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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

 1وثاقتمعصوم بر    دلالت منصب وکالت از 
  _________________ 2سیدمحمدجواد شبیری زنجانی   _________________ 

 چکیده 
از   بودن  به کار رفته، وکیل  راویان  از  از عناوینی که در توصیف برخی  یکی 

راوی    وثاقت بر    ی وکالت   دلالت چنین است. در مباحث رجالی    ه ائم   سوی 
این دلالت را به دلیل امکان توکیل    مانند آقای خویی برخی    ارزیابی شده است. 

می  انکار  مالی  امور  در  فاسق  مطالب  شخص  مجموع  به  توجه  با  ولی  کنند؛ 
به  - که وکالت در زمان ائمۀ متاخر   رسد به نظر می   موجود در منابع اصیل، 

از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح    - خلاف عناوینی مثل خادم 
اقع منصبی است که دارای شئون مهمی از  تشکیلاتی شده است. وکالت در و 

وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را    ، جمله جانشینی معصوم 
اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این  داشته 

 
 27/12/99  تأیید:   تاریخ                                                                                                                        17/12/99  دریافت:  تاریخ  .1
 s.j.shobeiry@gmail.com                                                           ایران.  قم،  علمیۀ  حوزۀ  اصول   و  فقه  خارج  مدرس   .2
  محمدباقر  امام  ی فقه  مرکز  در  شبیری   سیدمحمدجواد  استاد  مباحث  از  عابدی  داود  یآقا  همت  به  مقاله  نیا

 است. دهیرس   دییتأ به و استخراج
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بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین    ائمه   سوی نکات وکالت از  
نیز   مالی کنیم،  امور  به  را محدود  آن  و  نباشیم  قائل  برای وکلا  نیز  را  شئونی 

 دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت. 
 .وکالت، وکیل، باب، ناحیه، وثاقت :واژگان کلیدی 

 مقدمه 
معصاوم   ساوی از بودن راوی  یل روات به کار رفته وک   از   برخی  ۀ که در ترجم   اوصاافی یکی از 

 مهم آنکه  پرسا    . رد و تا زمان غیبت ادامه دا آغاز    از زمان امام صااد  . این تعبیر  اسات 
موضااو ، این  ین  ا ناساا  ه ت ب   1؟ یا نه   شااخد دارد وثاقت  این عنوان و جایگاه دلالتی بر    آیا 

  - مثل خادم و دربان - دادند را انجام می   امورات ائمه برخی از که  ی افراد   دربارۀ   پرساا  
 2. است   ده نیز مطرح ش 

بود  ریزی شده  پایه ،  به صورت یک نظام و تشکیلات   جریان وکالت از زمان امام جواد 
  ی محمد بن عل   ۀ نجاشی در ترجم   بردند. می   های مختلفی بهره   این تشکیلات   از   ائمه و  

در آن  شناخت شبکه و نظام وکالت    به که    کند می   قل ن   3روایتی   ی براهیم بن محمد همذان ا بن  
در همدان وجود  امام    سوی از  که سه وکیل    است آمده این روایت  در  .  کند کمک می زمان  

  خود   این وکلا   . قاسم بن محمد، بسطام بن علی و عزیز بن زهیر   ند از: که عبارت   داشته است 
رئیس  اند و در واقع ابن عمران  ت داشته فعالی زیر نظر وکیلی به نام حسن بن هارون بن عمران  

از او دستور    و نیز پدرش ریاست آنها را بر عهده داشته  او  قبل از  گونه که  همان   ؛ است آنها بوده  
است می  می .  رسیده  مشخد  روشنی  به  عبارت  که  این  و    معصومان کند  نظام  یک 

بندی آنها  ه د وکلا و ر اند و تعدد  کرده می فعالیت  ای  و به صورت شبکه   اند تشکیلاتی داشته 
 شده است. نیز برای مواقعی بوده است که یکی از وکلا گرفتار می 

 
  و  ثقات  از   و  شده  شناخته   کاملاا   حضرات  وکلای  که  جواد  امام  از  قبل  تا   نکته  این   که  داشت  توجه  باید  البته  .1

  و   دینه  و  جلالته  من   حد أ  به  یعدل  لا  ،ةثق  ةثق»  شده  گفته  او  دربارۀ  که  جندب  بن  عبدالله  مثل-  اند بوده  اجلا
  از  جلالت   ،نجاشی  تضعیف  عین  در  که  خنیس  بن  معلی   و  (215ص  ،النجاشي  رجال  نجاشی،)  « ورعه

 ندارد.  ایثمره  -است اثبات قابل  دیگر مصادر
 .۷۶ص  ،۱ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .2
 .۳۴۴ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .3
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مضاف به امام و بیشتر حکومتی   ،«هثق»  و  «ناحیه»تعبیر  دال بر وکالت،    واژگاندر بین  
اند  کردهاستفاده می  «ناحیه»واژۀ  های کشوری از  بندیتقسیمها برای  در حکومت  مثلاا   ؛ هستند

؛ نتیجه  اندهای مربوط به خودشان استفاده کردهبندیتقسیمبرای    واژهو در نظام وکالت از این  
؛ بلکه برای اینکه این نظام بتواند  اندنبوده  مجعول خود ائمه   اکثر این تعابیر ارتجالاا اینکه  

فحد  البته با  ؛  متعارف استفاده شده است  واژگان ی بودن خودش را حفظ کند از همان  سر  
بین این   شود که با وجود معنای مشترک روشن می  ،در این نظام  واژگانکارگیری  در موارد به

،  «مولی»تعابیر    . به عنوان مثالدر این نظام استفاده نشده است  واژگاناز برخی از این  تعابیر،  
 «وکیل»با    «قهرمان»این نظام  ؛ ولی در  در لغت معانی شبیه به هم دارند  «وکیل»  و  1« قهرمان»

وکیل به معنای  که  درحالی  ؛ کاررفته است بهداشته و در همان معنای نوکر و خدمتکار    تفاوت 
 است. بین امام و مردم ۀواسط

  و ائمه  رد ، معنای اصطلاحی حکومتی دا به کار رفته  اکثر تعابیر  در نظام وکالت ائمه
 اند.استفاده کرده اندر نظام خاص خودش از این معنا

وکلاء و مَن    ، عات ی باب توق -   ن ی کمال الد ،  طوسی   بت ی غ منابع اصلی این بحث عبارتند از:  
باید توجه داشت    . و رجال کشی   ی نجاش   ، رجال طوسی   در کت  رجال   متفرقه   موارد   و   - القائم   ی رأ 

  عناوین   جهت اطلاعات زیادی از  هر امام    ۀ در ترجم   اینکه با وجود    ، که مناق  ابن شهرآشوب 
عدم    ل ی دل ولی به    2باب، ثقات، اصحاب، وکلا و ... را بیان کرده است؛   مثل امام    به آن  س منت 

 3اعتبار ندارد. ثقاث و باب    ل، ی وک کارگیری عناوین، در اخذ عناوینی مثل  دقت لازم در به 

 
 .496ص ،12ج ،العرب لسان منظور، ابن .1
 .۳۲۵ص ،۴ ج ،مناقب آشوب، شهر ابن .2
 کنیم:می  اشاره  مناق  اشتباهات و  ابهامات از مواردی  به نمونه برای .3

  (؛ ۲۸۰ص   ، ۴ج   ، مناقب   آشوب،   شهر   ابن )   است کرده   ذکر   سنان   بن   محمد   را   صاد    امام   باب   شهرآشوب   ابن   الف. 
 است؟   سنان   بن   عبدالله   برادر   ایشان   مراد   آیا   است؟   کسی   چه   سنان   بن   محمد   از   مراد   که   است   این   پرس    اما 

  عمر   بن   مفضل   که درحالی   ؛ ( ۳۲۵ص   همان، )   است کرده   معرفی   جعفی   عمر   بن   مفضل   را   کاظم   امام   باب   ب. 
  ذکر   را   ائمه   ابواب  که   البیت  اهل  تاریخ  که   است   این   نیز   شاهدش  و   داشته   ارتباط   صاد   امام   با   بیشتر   جعفی 
 ( 148ص   ، البيت   أهل   تاریخ   الثلج،   ابی   ابن )   . است   کرده   ذکر   عمر   بن   مفضل   را   صاد    جعفر   امام   باب   کرده، 

  مشخد  و  (368ص  ،4ج  ،مناقب  آشوب،  شهر  ابن )  است   کرده   ذکر  راشد   بن  محمد  را  رضا   امام   باب  ج.
 است؟  کسی  چه وی که نیست

ان، سعید  بن  عثمان  را  جواد  امام  باب د.  را  عسکری  امام باب و  عثمان  بن محمد  را هادی  امام باب  سَم 
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 تعابیر وکالت
 کاه در اداماه باه بیاان آنهاا  باه کاار رفتاه اسااات  الاتوکا بیاان    برای  مختلفیتعاابیر  در مناابع معتبر  

 خواهیم پرداخت:
وکالت    واژهترین    شایع  :وکيل.  1 لغوی    «وکیل»تعبیر  برای  معنای  در  که   غیر  و-است 

  نیز برای کارگزاران حضرتفدک    ۀدر قضی  واست  کارگزار و مباشر عمل    معنایبه  -حکومتی
بنا بر یکی  -  «مولی»  در معنای لغوی خود با تعابیر  «وکیل»  لذا  ؛ 1است رفتهبه کار    فاطمه

 است.مترادف  «خادم» و  «قهرمان»   ،-از معانی آن
  یشان ا   ی وکلا برای  مهمترین تعبیری است که    2« وکیل » تعبیر    در نظام تشکیلاتی ائمه 

وکیل گاهی وکیل اصلی  آید که  موجود در منابع به دست می از مطال     3است. شده کاربرده  ه ب 
  . وکیل اصلی باشد به طور مطلق  وکیل  که محتمل است مراد از    و گاهی وکیل فرعی است 

نیز   این مطل   ابو مؤید  ابوجعفر  می است که  غال  زراری  عبارت  گوید صاح  در کوفه 
این  ، سپس  ی دعا نوشتم ای برا من هم رقعه   .به من گفت یک نامه بنویس   و ی بود  ج زجوز 

و کان في  »   گوید: . سپس دربارۀ او می ی نزد محمد بن علی بردیم ج رقعه را با ابوجعفر زجوز 

 
  ۀ ترجم  در  و   دانسته  جواد  امام   باب   که   را  سعیدی  بن   عثمان   چنینهم  و   است   کرده   معرفی   روح   بن   حسین

  ما   نظر   به   کهدرحالی   ؛(۴۲۳  و  ۴۰۲  ،۳۸۰  ،۳۶۸د ص  همان،)  است  کرده  ذکر   ثقات  جزء  عسکری   امام
 طوسی،)  است   بوده  زمان  امام  و  عسکری   امام  و   هادی  امام  وکیل  و   باب  ،سعید   بن   عثمان  که  است  مسلم
 .(۳۵۳ص ،بةيالغ کتاب

  راه تنها  و  یستن اعتماد  قابل  ،عناوین خلط دلیل  به  وکلا و  ثقات باب، بیان در  آشوب  شهر  ابن تعابیر  نکهآ نتیجه
 .است شیعه اصلی  نصوص  از اخذ  ،اعتماد مورد 

 . ۵۴۳ ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .1
 غیر   معنایی  رجالی،  کت    در  وکیل  از  مراد   است  ممکن  که  است   این  فرمایند می   ی یخو  آقای  که  نکاتی  از  یکی   .2

  در  وکیل  همان  که  باشد   مراد  امروزی  دادگستری   لایوک   مثل  معنایی   یعنی   باشد؛  صطلاحی ا  معنای  از
 است؛  تعج   ۀمای  بسیار  گفته  این  (۲۲۷ص  ،۱ج  ،ث یالحد  رجال  معجم  خویی،)  .است  دعاوی  و  مرافعات

  است.  بوده   کارگزار   معنای  به   وکیل  داشته،   وجود   آنچه  و   ه تنداش  وجود   اصلاا   آن   امروزی  معنای  به   وکیل  اولاا   زیرا 
  ، ۱ج  ،فياالک  کلینی،)  است   رفته  کار  به   وکلا  تعبیر  زهرا   حضرت   گزاران کار  خصوص   در   که   گونههمان

  شود می   کاری  دارعهده  نفر  یک  طرف  از  که  ستا  یخدمتکار   معنای  به  وکیل  که  است  روشن  ثانیاا   و  (۵۴۳ص
 است. شده امام وکیل برای خاص  اصطلاح  یک وکیل نیز بعدها  و

ام» ریتعب معمولاا  صاد  امام یوکلا یبرا  البته .3  شود.می  ذکر دوم  عنوان  در که  است رفته کار هب « قُو 
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ه عنه و هو إذ ذاك الوکیل فدفعناها إلیه    1«ذلك الواسطة بیننا و بین الحسین بن روح رضي اللَّ
مراد از »الوکیل«    و است  اتفا  در زمان وکالت حسین بن روح رخ داده  دهد این  که نشان می 
 وکیل وکیل.است و نه    وکیل مطلق 

  استهشدکاربرده  به  -در زمان امام صاد  -وکالت    برایای که  تعبیر اولیه  ظاهراا   :قوّام.  2
ام»تعبیر    ، استهادامه یافتهم    و بعداا  کان من  »  استآمدهمعلی بن خنیس    ربارۀد  . است   «قو 
ام اب م»تعبیر    او  بارۀو خود حضرت نیز در  2«عبدالله يقو  .  استکاربرده  بهرا    3« يمال  ي ف  يقی 

امه أحد إ  بو إبراهیممات أ»در بیان علت وقف آمده است:  چنین  هم  و عنده لاَّ و لیس من قُوَّ
ام جمع قائم است و قائم    .«المال الکثیر و کان ذلك سب  وقفهم   « مر من یقوم بالأ»  به معنایقو 

مرسوم  هنوز به عنوان یک تعبیر رسمی    -در این زمان-. در واقع این تعبیر  است  اردار کعهدهو  
، از آن  بعد  و  ولی در زمان امام کاظم ؛  دشهمان معنای لغوی استعمال می  ه و ببود  نشده

 شواهد زیادی دارد.ترین تعبیر، تعبیر وکیل است که رسمی
  صاای باه معناای شااخ  «مرماام الأی للإمن یتول  »  یاا  «مری الأمن یتول  » تعبیر :مری الأمن یتولّ .  3

ی  یتول  ان به هر امام از تعبیر »در بیان اخبار مختصا   طوسای  . که تولی امر را بر عهده دارد   اسات
که نشااان از اسااتفادۀ تعبیر    4برد را نام می « اسااتفاده نموده و در ادامه وکلای ائمهمرله الأ

 . دارد در معنای وکالت  «مری الأیتول  »
اختصاااص  خاص اساات و به شااخد امام نیز  نائ    در تعابیر،   « ساافیر » مراد از  : سففرير .  4

چون    اساااساااا   5تعبیر شااده اساات.   حسااین بن نوح نائ  خاص   دربارۀ طور که  همان   ؛ ندارد 
مطلق    که تعبیر سافیر  - ی وجود داشاته اسات  یک نفر وکیل اصال   اسات، وکالت یک نظام بوده 

و این    - 6اساات و به معنای رئیس وکلا  شااامل نواب اربعه و تنها   اند رده ب کار به وی  بارۀ را در 
ها نیز هر کدام بر چند  اند و این نماینده نمایندگانی داشااته جانشااینان و    ، برای خود وکلا نیز  

 
 . 305ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .1
 .347ص  همان، .2
 همان.  .3
 .۳۴۵ص  ،همان .4
 .۳۰۳ص  ،همان .5
 .345ص  همان، .6
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که مراد نواب اربعه  - . در غیر سافیر مطلق رسایده اسات وکیل ریاسات داشاتند تا به انتها می 
سااین بن روح که مراد ح ساافیر   مانند کنند؛ مضاااف به وکیل بالاتر می   را   فیر ساا  - هسااتند 

 1ست. او جانشین  
  قائم مقام رسان، به معنای  پیام یعنی  از معنای اولی خود  سفیر  تعبیر    در واقع در زمان ائمه 

منحصر در    - د متعدد باش تواند  که می   معاون   خلاف معنای  ر ب - منتقل شده است. این اصطلاح  
 است.   بودن   شود قائم مقام و جانشین و آنچه از تعبیر سفیر استفاده می   ده است یک نفر بو 

ایام حبس و استتارش در    ، که ابوالقاسم حسین بن روح  آمده است  یغال  زرارابودر نقل  
 : بود خود تعیین کرده سفیر و وکیلعنوان هشلمغانی را ب 

قدمت من الکوفة و أنا شاب إحدی قدماتي و معي رجل من إخواننا    أبي غال  الزراري قال: 
في أیام الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح رحمه    علی أبي عبد الله اسمه و ذلك   قد ذه  

الله و استتاره و نصبه أبا جعفر محمد بن علي المعروف بالشلمغاني و کان مستقیما لم  
لحاد و کان الناس یقصدونه و یلقونه لأنه کان صاح   [ من الکفر و ال یظهر منه ما ظهر ]منه 

فقال لي    بینهم و بینه في حوائجهم و مهماتهم   الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح سفیراا 
 2.. . صاحبي هل لك أن تلقی أبا جعفر و تحدث به عهدا فإنه المنصوب الیوم لهذه الطائفة 

در کنار هم آمده است   ة«ذه الطائفالمنصوب الیوم له»و تعبیر    «سفیر»در این نقل تعبیر  
 کند.که جایگاه آن را روشن می

رفته   کاربه  3« مامصاح  ال» تعبیر گاهی به صورت مطلق یا به صورت  این    :صاحب.  5
مقید به قید خاصی  گاهی  و    - استهمان وکیل اصلی    ؛ یعنیمراد صاح  اصلی   که-است  
در کوفه این خصوصیت را دارا است که    شخصیکه مراد    4«ة الصاح  بالکوف »مثل  -است  
 .است دوم  ۀکه مراد وکیل درج -باشد 

  - که در بحث سفیر گذشت -عبارت ابو غال  زراری    ۀمضاف در ادام  ای از صاح   نمونه
بین زجوزجی   ۀبه سراغ شلمغانی رفت و شلمغانی واسط  یزجوزج به این صورت آمده است:

 
 .۳۰۳ص  ،همان .1
 همان.  .2
 . 398 و 385صد همان، .3
 .۳۰۵ص  همان، .4
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 1.«بینهم و بینه   کان صاح  الشیخ ابي القاسم الحسین بن روح سفیراا »و حسین بن روح بود:  
سوم زجوزجی   ۀشلمغانی و وکیل درج  ،دوم   ۀحسین بن روح و وکیل درج   ،یعنی وکیل اصلی

 2.کرده است بوده است که در شهرها وکالت می
»صاح    عنوان  به  خودش  از  شلمغانی  به    ؛ 3الرجل« تعبیر  روح  بن  حسین  از  تعبیر 

ال الو    4مام«»صاح   بودن  ادعای »صاح   نصیرتوسط  مام«  بن  از  نمونه  5محمد  هایی 
 است.در معنای وکالت  صاح  کاربرد تعبیر

شود که از نکات دیگر روشن می  و  6استمده  زکریا بن آدم آ  دربارۀاین تعبیر  :  ی لهیتولّ .  6
هم« این است که وکیل بوده و ن تولا  »مم    مراد از تعبیر  اا و ظاهر  7است  وکیل بودهزکریا بن آدم  

 کاررفته است.تعبیر بهاین چون وکیل چند امام بوده 
، تعبیر  به معنای وکالت است تعبیر دیگری که    :»مِن ثقاتنا« و »ثقتی«  تعابيری مانند  در   ه ثق.  7

»ثقتی« از عناوین  دال بر اینکه  روایتی است    ،استظهار دلیل این  .  است  «الامام  ةثق»و    «ثقتی»
ابراهیم بن عبدُه    دربارۀحضرت  ای است که  . روایت در واقع نامهمناص  است از  مجعول و  

حضرت در این روایت درخواست   . در این نامهبیهقی نوشته است  هعبد الله بن حمدُوی   رایب
  ؛8«نيیمأو    يو جعلته ثقت»  فرماید:و سپس می  کنند که اموال آن مناطق را به ابراهیم بدهندمی

به همان مفهوم وکیل و مورد اعتماد   ي«ثقت» و ظاهراا   قابل جعل استاز مناص    بودنثقه پس 
 .استاستفاده از این روایات در اثبات حجیت خبر واحد محل اشکال  بنابر ایناست؛ 

هستند  «  ة ثق » تعبیر  معنای وکالت از  ارادۀ  در روایات که مؤید  برای اتقان بحث به مواردی  
 : شود اشاره می 

مین ثقةُ الماضي و ثقتيتعبیر »  مؤید اول
َ
ابوعمرو عثمان بن سعید است.    دربارۀ«  الثقةُ الأ

 
 .303ص  همان، .1
 .۳۰۵ص  ،همان .2
 .307ص  همان، .3
 .385ص  همان، .4
 .398ص  همان، .5
 .348ص  همان، .6
 همان.  .7
 .509ص ،الکشي رجال کشی، .8
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فقول من  »  پرسیده بود:که    احمد بن اسحا  سعد قمی  پرس   به  پاسخدر    حضرت هادی
مین ما قاله لکم فعني یقوله و ما  بو عمرو الثقة الأأهذا  »:  ندیفرما یم  «؟مر من نمتثل أنقبل و  

یإداه  أ الثقة أ»د:  اینفرموکیل خود می  دربارۀ  امام عسکرینیز    . «دیهؤلیکم فعني  بو عمرو 
ي لیکم فعن  إی  د  أي یقوله و ما  لکم فعن    مین ثقة الماضي و ثقتي في المحیا و الممات فما قالهالأ

 .من است ۀم ثقۀ ماضی است و هم ثقه یعن ی ؛ 1یه«د  ؤی
ای  روایتی عده   در   عثمان بن سعید است.   دربارۀ «  ة ک الوکیل و الثق ن  إ ف تعبیر »   مؤید دوم 

عسکری امام  خدمت  را  مالی  یمن  اهل  سعید    از  بن  عثمان  به  حضرت  و  آوردند 
اقبض من هولاء  مون علی مال الله و  أ نك الوکیل و الثقة الم إ »امض یا عثمان ف   : فرماید می 

 . 2« النفر الیمنیین ما حملوه من المال 
نیست   تعبیر  بعید  که  مواردی  از  به حذف مضاف    ا« ال » با    « ة ثق » بسیاری  رفته  کار  به 

»ثق باشد  یعنی  که    ، الامام«   ة ،  مواردی  خلاف  است به  »الا«  »   بدون  بن  أ  مانند:  فیونس 
 . 3« ي؟ آخذ عنه معالم دین   ة عبدالرحمن ثق 
محمد بن عثمان نائ  دوم است. در توقیع اسحا  بن    بارۀ در   « ثقتی » تعبیر    مؤید سوم 

بیه من قبل  أ ما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه و عن  أ »و    : یعقوب وارد شده است 
 . 4« نه ثقتي و کتابه کتابي إ ف 

مالی به دست  است.    امام   ل ی وک   ، ی محمد بن جعفر عرب برای    « ثقاتنا » تعبیر    مؤید چهارم 
نویسد و از تکلیف  می   ای نامه داند با این مال چه کند؟  رسد و او نمی می   صالح ی ب ا صالح بن  

از مشایخ کلینی  - ی محمد بن جعفر عرب شود که مال را به  به او گفته می   پاسخ   . در د پرس می خود  
 5نه من ثقاتنا«. إ »ف   پرداخت کن که   - کند عبدالله یاد می از وی با تعبیر محمد بن ابی   که معمولاا 

باید گفت    پاسخ در    . ممکن است گفته شود مراد از ثقه همان معنای معروف و لغوی است 

 
 . ۳۵۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۳۵۶ص  ،همان .2
 .۴۹۰ص ،الکشي رجال کشی، .3
 . ۲۹۱ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
 عربی   جعفر  بن  محمد   ی دیگر  و  رزاز  جعفر  بن   محمد   یکی   هستند:  جعفر  بن  محمد   ،کلینی   مشایخ  از  نفر  دو  .5

 تمییز   یکدیگر  از   را   نفر  دو  این  اینکه  برای  ،دارد   دقت  امور  این   در  که  کلینی   .است  عبداللهابی   بن  محمد   اسدی
 کند. می  تعبیر جعفر بن  محمد  به  اولی  از و عبداللهابی  بن  محمد  به دومی  از ،دهد 
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  دو وجود دارد؟  بین این   ای آیا به صرف ثقه بودن شخصی باید سهم امام را به او داد؟ آیا ملازمه 
شود  گفته می صالح به او  خود صالح بن ابی ثاقت  و چرا با وجود  کرد  اگر صرف وثاقت کفایت می 

صرف وثاقت برای پرداخت مال  روشن است که    ؟ محمد بن جعفر پرداخت کن   پول را به   که 
دانیم که محمد بن  از خارج می ای فراتر از آن وجود داشته باشد و  و باید نکته کند  کفایت نمی 

 . کنیم یعنی ما به وی اعتماد می   « نه من ثقاتنا إ ف » ؛ لذا تعبیر  1جعفر عربی وکیل بوده است 
پنجم »   «ثقاتنا»تفسیر    مؤید  إیاهبه  لهم  نحم  و  نا  ضُهم سرَّ است.  نُفَاو  بن   دربارۀ«  احمد 

فإنه لا عذر لأحد من موالینا »   است:  روایت معروفی وجود دارد که در آن آمدههلال کرخی  
یؤد   فیما  التشکیك  نفاوضهم سر    یهفي  بأننا  ثقاتنا، قد عرفوا  انتهای  ؛ 2  «ان عنا  این عبارت    در 

مان را در میان می  «ثقاتنا»دانند که ما با  ینها نمیمگر افرماید  حضرت می این  و    3گذاریمسر 
یعنی اینها اشخاصی هستند که    ؛ دهیمهمان مفهومی است که ما برای وکالت تشخید می

ی است که  لحن و این همان  های عادی را حمل کنند  کردند نه اینکه روایتسرار را حمل میا
که بیشتر  -مطال  مردم به امام    رساندن اشخاصی که امام در    ؛ یعنیمفهوم وکیل را دربردارد 

 به آنها اعتماد کرده است. -آنها در حقو  است
احمد بن هلال کرخی طرح شده این است که وکلای    خصوص اینکه این مطال  در    ۀنکت

ها را از وکلا  کردند و مردم این گفتهامام مطالبی را در تضعیف احمد بن هلال از امام نقل می
کردند! و حضرت در مقابل این رفتار توقیعی صادر فرمودند که اینها ثقات ما هستند  قبول نمی

 پذیرید؟ اینها را قبول نکنید پس قول چه کسی را میاگر شما قول 
ثقتنا«    مؤید ششم و  امام   ضمن گزارش  4کشی دهقان است.    دربارۀتعبیر »وکیلنا  توقیع 

 
 .۴۳۹ص ،الطوسي رجال طوسی، .1
 .۵۳۶ص ،الکشي رجال کشی، .2
له  »و   است  ممکن   .3 ف  الیهم«   ایاه  نُحمِّ لهم  »و  عبارت   مُصحَّ   نقل   مطابق  احتمال  این   .باشد   الیهم«   ایاه  نُحمِّ

  مالتاح  به  ولی  ؛ دارد   وجود  نیز  اجتهادی  تصحیح  احتمال   هرچند   که  است  (۱۵۰ص  ،۲۷)ج  الشیعه  وسائل
  این   به  عبارت   معنای  صورت   این  در   است.  کرده  اخذ   ،داشته  اختیار  در  که  اینسخه  از  را   این  حر  شیخ  قوی

مان  ما  که دانندنمی  اینها بود: خواهد  صورت   این  بر کنیممی  حمل و گذاریممی  میان  در  « ثقاتنا»  این  با را  سر 
مان  ما   یعنی   که  «موالینا»  سوی  ه ب  را  سر    آن  « ثقاتنا» ر    این  « تناثقا»  و   دهیممی   قرار  « ثقاتنا »  این   اختیار  در  را   س 

ر    هستند.  شیعه  به اسرار حامل و  واسطه آنها  و کنند می  منتقل مردم  به ما ناحیۀ  از را  س 
 .۵۷۹ص ،الکشي رجال کشی، .4
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وکیلنا   الدهقان  علی  فإذا وردت بغداد فاقرأه»  نویسد:می  1سماعیلاسحا  بن  ا   به  عسکری 
 «.و ثقتنا و الذی یقبض من موالینا

عنای  تعبیر »ثقاتنا« به همان مشود که  قرائنی که ذکر شد، روشن می  به مجمو حال با توجه  
نیز در بحث »ثقاتنا« این مطل  را طرح کردند و می  یلوک الوالد   فرمودند که است. سیدنا 
مورد اعتماد   افرادی را که معمول مردم    ییمعناهمان  ه  ب-معنای مورد اعتماد  ه  گاهی ب  «ةثق»

  -د داناو را مورد اعتماد می  امامبه معنای کسی که  -امام    ۀثقبه معنای    است و گاهی  -دانندمی
در حالی که امام عالم به سرائر  -میان شخصی که امام او را مورد اعتماد بداند  تفاوت    . است

شود وسیلۀ حسن ظاهر و امثال اینها وثاقتشان احراز میه با ثقات معمولی که ب  -و خفیات است
 کاملاا روشن است.خبر نداریم،  و از باطن آنها

  آن انحصاری    ۀبا توجه به استفاد  مخصوصاا -این مباحث این است که تعبیر »ثقتنا«    ۀنتیج
در مقام وکالت شخصی مورد    کاربردش  وبوده است  خاص    مفهومی کاملاا   -وکالت   ۀدر دایر

 است.بوده اعتماد امام و برای منصبی خاص 
بوده یک اصطلاح حکومتی  شود که این،  روشن می  «ةثق »تعبیر  کاربرد  موارد  با بررسی  

یصاز  که    اندداشته  ی افراد مؤتمن و مورد اعتماد  ، امحک  است و   ص  اند و با این افراد  ین بودهخ 
از آنها اند و  گذاشتهمیآنها  ۀ  بر عهدرا  ای  های ویژه مشورت کرده و مأموریتمختلف  در امور  

بر این    اند. گفتهمی  « ةثق»و این مسلم است که صاح  سر  افراد را    اند کردهر میتعبی  « ةثق»به  
 شود:اشاره می شواهدی وجود دارد که ذیلاا  ادعا

»و شاور عیسی بن زید و کان من ثقاته و کان علی  آمده است:  نفس زکیه    خروج   ۀ بار در یکم:  
است  رئیس پلیس محمد بن عبدالله  ، زید عیسی بن  2. طه فشاوره في البعثة الی وجوه قومه« رَ شُ 

 . تعبیر شده است من ثقاته«  و از او به »   ه شد مشورت    امام صاد  از    بیعت   ۀ نحو   بارۀ در که با او  
بیان شده    وفات امام عسکری به  تعبیری است که در اتفاقات نزدیک  تر  قویشاهد  دوم:  

و گروهی از خصیصین خلیفه    -عباسی  ۀوزیر خلیف-است. در این زمان عبیدالله بن خاقان  
»فبادر   غیبت را پوش  دهند:  ۀ لئکردند تا مسبین دار الخلافه و منزل حضرت رفت و آمد می

 
 ( 231ص   ، 1ج   ، الحدیث   رجال   معجم   )خویی،   . است   کرده   ذکر   ه عبد   بن   براهیم ا   ترجمۀ  در   را   متن   این   ی ی خو   آقای   . 1
 .362ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .2
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کلهم    [عباسی  ۀخلیف]و معه خمسة من خدم أمیر المؤمنین    دار الخلافة ثم رجع مستعجلاا   إلی
و خاصته فیهم نحریر فأمرهم بلزوم دار الحسن و تعرف خبره و حاله« و در ادامه و   ثقاته  من

حضرت ندا داده شد که: »قال هذا الحسن بن علی بن    ۀبعد از وفات حضرت و آوردن جناز
ثقاته  حضره من حضره من خدم أمیر المؤمنین و    محمد بن الرضا مات حتف أنفه علی فراشه

افرادی    بین این افراد،در  .  1القضاة فلان و فلان و من المتطببین فلان و فلان« فلان و فلان و من  
ند که جایگاهشان از بسیاری از مقامات بالاتر بوده  اهبه عنوان ثقات و گروه ویژه وجود داشت

در این اتفا    -اندداشته  خلیفه  با  زیادی  ارتباط  که-طور که قاضی و طبی   است؛ لذا همان
نیز    اند؛ حضور داشته از خدم خلیفه  به عنوان  ثقات  به عنوان یک ردۀ یک صنف خاصی    و 

 اند.قضات هم مقدم بودهبر حکومتی 
وزیرش یحیی بن خالد به کار برده    دربارۀشاهد دیگر تعبیری است که هارون الرشید  سوم:  

وزیرش   بارۀخلیفه دراینکه    . 2«ی مرأ  صاح   و  ی ری وز  و  یثقت  هو  خالد  بن  ییحیهذا  »است:  
عهدهمی و  امر  صاح   وزیر،  اعتماد،  مورد  او  نشانگوید  است،  من  امور  نو  دار  یک  گر 

  ، تعبیرات حکومتی است و به این صورت نیست که هر کس خلیفه به او اعتماد داشته باشد 
 های ویژه باشد.موریتأدارای جایگاه مشورتی و م

آمده است:  درچهارم:   به مشاوران   قال    عبارت یحیی بن خالد  ثقاته   وماا ی»ثم  لبعض 
 مشاورهدر این  .  3« هیما أحتاج إل  ی عرفنیبواسع الحال   سیطال  ل  ی أب   آل  من  رجلاا   یل  تعرفون

روشن است    است.   موسی بن جعفرجذب یکی آل ابی طال  برای جاسوسی از  سخن از  
ی ئمسیک  در  که   از ثقه  نخواهد بود. در واقع  عادی    ۀیک ثق  و اعتماد،طرف مشورت    ،لۀ سر 

ی و پیچیده ندارندمردم  است که  حکومتی  آن جهت یک امر   و   عموماا سر و کاری با امور سر 
 است.دار، کار سیاسی کارهای درازمدت و هدف

مطلق نیز   ۀ گاهی ثقلازم به ذکر است که ثقۀ مضاف یک اصطلاح حکومتی است؛ ولی  
عثمان بن سعید و فرزندش محمد    دربارۀ  مثلاا د؛  وتواند به همین معنای حکومتی به کار رمی

 
 .505ص  همان، .1
 .۲۵ ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .2
 .۲۷ص  همان، .3
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  ی فعن  قالا ما و انیؤدی یفعن کیإل ایفما أد ثقتان و ابنه ی »العمر  فرماید:بن عثمان حضرت می
به قرینۀ مقدم کردن لزوم اطاعت از   . 1« المأمونان  الثقتان  فإنهما  أطعهما  و  لهما  فاسمع  قولانی

  ۀثق  ،دلیل لزوم اطاعتشود که  روشن می  »فانهما الثقتان المأمونان«این دو نفر و تعلیل به  
شتن  تعمد بر کذب نداگویی و  در حد راستعادی  که اگر مراد توثیق  درحالی  ؛استمأمون  

 نداشت.سما  لزوم بالاتر از  اینکته باشد
  یافت   2طوسی   ترجال کشی و غیبکتاب  توان در  ثقۀ مطلق که به معنای وکالت است را می

به   4احمد بن حمزه   و  ، احمد بن اسحا 3ابراهیم بن محمد همدانی مانند  را    تعدادیامام  که  
 اند.هوکلا بودء که همگی جزدرحالی ،است عنوان ثقات معرفی فرموده 

دوم  ۀمخصااوص وکالت در مرتبو شااود دیده میطوساای در کلمات    تعبیراین  : أقوام ثقات.  8
باا مردم شااده و   ارتبااط اماام زماان  ۀ وارد بحاث نحو  یبعاد از بیاان مقادمااتطوساای    اساات. 

  قبل من عاتیالتوق   همیعل ترد  ثقات  أقوام نیزمان السافراء المحمود  ی»و قد کان ف  فرماید:می
 5. «الله رحمه  یالأساد جعفر  بن  محمد نیالحسا  أبو منهم  الأصال من  للسافارة نیالمنصاوب
د و مراد از  و مراد از »المنصاوبین للسافارة« سفراء خاص هستن  امام زمان صال«لامراد از »ا

دوم اسات که  ۀدرج یوکلا  ،شاودسافرای خاص بر آنها توقیعات وارد می ساویاقوامی که از  
مراد  بنابر این ؛ اندای دیگر سااکن بودهه در شاهر  معمولاا ه و واساطه بین وکیل اصالی و مردم بود

یاا باه اماام نااماه  ات را مشااااهاده کرده و  توقیعا توثیق اصااطلاحی افرادی کاه    «اقوام ثقاات»از  
سافرای کنار دوم در  ۀوکلای درجوکالت  ؛ بلکه این عبارت در مقام بیان  نیساتند  اهنوشاتمی

 -اسات بوده  7وکیلکه - 6اسادیابوالحساین محمد بن جعفر  ماننداسات؛ یعنی افرادی اصالی  
 . 8احمد بن اسحا ، ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزة بن یسعو 

 
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۴۱۷ص  ،بةي الغ کتاب طوسی، ؛۵۵۷ص ،الکشي رجال کشی، .2
 .344ص ،النجاشي رجال نجاشی، .3
 . 417ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، :حمزه   بن  احمد و   اسحا  بن احمد عناوین .4
 همان.  .5
 .۴۳۹ص  همان، .6
 . ۴۱۴ص  ،همان .7
 . ۴۱۴ص  ،همان .8
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افرادی که توقیع برایشان صادر شده   توثیقشود که این عبارت دال بر با این بیان روشن می
الواقعمثل  - او نوشته شده استةاسحا  بن یعقوب که توقیع معروف »اما الحوادث  به   » -  
مراد از ثقات جایگاه وکالت است و ثانیاا مراد افرادی هستند که مرت  برای    ؛ زیرا اولاا 1ست ین

الشان صادر شده  ؤس  پاسخنه کسانی که یک توقیع و آن هم در    ،شده است آنها توقیع صادر می
 آمدهبرایشان توقیع میمستمراا  برخی از وکلا  آید که  در نتیجه از این عبارت به دست می  ؛ است
 -3آذربایجان   حضرت در  وکیل-  قاسم بن علا  دربارۀ  2طوسی ست که  ا  نقلی  شا که نمونه  است

 دارد که به خاطر اینکه دو ماه برای او توقیع نیامده بود ناراحت بود.
این    4به معنای وکیل خاص به کار برده شده است.   برای وکالت   « باب » تعبیر    : باب .  9

و در    5در زمان غیبت ایجاد شده است  وجود نداشته و عمدتاا   تعبیر در زمان حضور ائمه 
و بعداا به دیگر کلمات سرایت کرده و در معنای صحیح    اند غلات بوده   آن طرح    أ منش واقع  

برای خود    هر کدام از ائمه   است که نبوده    گونه این   وکالت به کار گرفته شده است؛ لذا 
 . بابی داشته باشند 

مانند   به دلیل ارتباط مفهومی با کت  غلاتی- مانند تاریخ اهل بیتدر برخی از کت  
خصیبی حمدان  بن  پیام  -حسین  استش عرفی  مهایی  باب  ائمهو  بر  برای  ولی 6ده    ؛ 

قابل اعتماد  -به دلیل خلط عناوین -وکلا  و ابن شهر آشوب در بیان باب، ثقاتطور که همان
 یست.قابل اعتماد ن هاباباین در بیان نیز  تاریخ اهل بیتنبود؛ 

 
 .۲۲۶ص ،ةيالإسلام الحکومة أساس حائری، .1
 . ۳۱۰ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .2
 . ۴۴۲ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .3
 . ۴۰۸ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
 حضرت   و  عسکری   امام  یعنی   اخیر؛  ۀائم  با  رابطه  در  تنها  ،باشد   رفته  کار  به  غیبت  از  قبل  باب   تعبیر  هم  اگر  .5

  را  او   باب  ،امامی  هر  دربارۀ  آشوب   شهر   ابن  مناق   شد  اشاره  متن   در  که   طور همان  دارد.  وجود  تحج
 ، 368  ،280  ،211  ،176  ،77  ،28دص  ،4ج  و  306ص  ،3ج  ،مناقب  آشوب،  شهر  ابن )  کندمی   معرفی 

 ائمه  عصر  شیعی   ارتکاز  از  برخاسته  که  تعبیری   عنوان  به  تواننمی   کتاب  این  تعبیرهای  به  ولی   ؛(380
  به  مضافاا   ؛است   شده  منعکس  مناق    در  که  است  غلات  تعابیر  همان  رسد می   نظر  به  بلکه  کرد؛  نگاه  ،است
  فراوان  مطال   گونهاین  در  تعبیری   مسامحات  و   نیست  اعتماد   قابل   موارد   این   در  شهرآشوب   ابن   مناق   اینکه
 ندارد. اعتبار رجالی  مباحث  در  او کلمات طورکلی به و  دارد 

 .۱۴۷ص ،تيالب أهل خیتار  الثلج، ابي ابن .6
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حسین بن حمدان    ۀ نوشت   1« الکبری   ة الهدای »   ترین کتاب در تعیین باب برای ائمه اصلی 
پالای  افکار غلات نوشته شده و در صدد تصحیح    به هدف   است که   ه نمیریسران  خصیبی از  

نمیریه و محمد بن نصیر    معتقدات عنوان  ه افکاری که در این کتاب ب در نتیجه    است؛   افکار آنها 
می   دقیقاا   است، مطرح شده   به چشم  کمتر  آن  در  انحرافی  افکار  و  است  امامیه    خورد. افکار 

-های محمد بن نُصیر  تا برای مخالفت است    تلاش شده   2عنوان ابواب   ا در فصلی ب   حال درعین 
جمعی پیدا کند؛ لذا عثمان  راه  محمد بن عثمان    و   با عثمان بن سعید   - 3حضرت   ت بابی  مدعی  

و محمد    4دانسته و کارهای وکالتی را به آنها نسبت داده است   محمد بن عثمان را وکیل   و بن سعید  
شخصی    ، فر  این دو تعبیر در نزد غلات این است که وکیل   . است دانسته    5بن نصیر را باب 

است که عهده دار امور مالی و امور عادی امام است و به اصطلاح نماینده در امور ظاهری  
وسیلۀ باب به اشخاص  ه است و علم باطن ب   مام است؛ ولی باب نماینده در امور باطنی و اسرار ا 

می  ب   ود. ش منتقل  ایجاد  لذا  تعبیر رای  دو  بین  مسال   ، تفاوت  نادرست این  شده    ۀ  است؛  طرح 
واسطه  و  باب هم هست و وکلای اربعه همان ابواب اربعه    ، که وکیل است کسی  همان  که  ی درحال 

واسطه بین اشخاص بیرون و افراد داخل است؛ یعنی    ، بین مردم و امام هستند؛ چنانکه درب 
 « تعبیر  مدین أ شبیه  فمن    ة نا  بابها  علی  و  المدین أ العلم  بابها«   ة راد  من  شخصی    و   6فلیأتها  اگر 

 خواهد به امام دسترسی پیدا کند و از فیوضات امام استفاده کند، باید از این طریق باشد. می 
صورت  ه وکلا ب سازمان    است.   « ة ناحی » مهم در این بحث تعبیر    بیر ا یکی از تع :  ناحيه .  10

فعالیت  نظام  و  می مند  وکیل کرد  را تحت سیطر منطقه ،  هر  داش   ۀ ای  به   که   ت خود  این    اصالتاا 
شد؛ چنانچه  می ناحیه گفته    - ارتباطات در نظام وکالتی   ۀ نحو   ماندن مبهم  به دلیل  - ها  بندی منطقه 

خودت را قبول نکن و آن را به وکیل همان ناحیه    ۀ سهم امام از غیر ناحی » در روایت آمده است که  

 
 است. کم ایران در  آن نسخۀ و  شده چاپ سوریه در  کتاب این .1
  والد  که  خطی  ۀنسخ  در   ولی  نیست؛  موجود  الکبری   الهدایة  چاپی  ۀنسخ  در   که   است  مفصل  بسیار  باب   این  .2

 کردم. مشاهده داشتند،  دست در  -مرعشی  الله آیت  کتابخانه  از  ظاهراا -
 . ۳۹۸ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 . 370 و 367 ،342دص ،یالکبر  ةیالهدا خصیبی، .4
 .323ص  همان، .5
 .۲۳۳ص ،۱ج ،الرضا أخبار ونيع صدو ، .6
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 2. تفاده شده است بندی وکالت از همین تعبیر بسیار اس و در روایات برای بیان منطقه   1« ارجا  بده 
نیز    گاهی از امام زمان حتی    و   3است   گاهی مجازاا به رئیس ناحیه، نیز ناحیه گفته شده البته  

  6« ة »خرج من الناحی و    5« ة »وکیل الناحی   ، 4« ة »صاح  الناحی به ناحیه تعبیر شده است؛ مثل تعابیر  
 ظام وکالت خارج شد. ن از  چه  معنای آن ، مراد نظام وکالت باشد به  مورد که البته ممکن است در این  

اند که حتی در اختلاف بر سر امام نیز ناحیه  نواحی به طوری مورد اعتماد شیعیان بوده 
م بوده است   7! محکِّ

 ختد ی »نذکر من کان  فرماید:  طوسی قبل از ذکر سفراء اربعه می  :و اختصاص  خاصه.  11
  نیی»کان وافد القم:  نویسدمی  احمد بن اسحا    دربارۀو نجاشی    8مر« الأ  له   یتول  ی  و  مامإ  بکل

یا فضل بن    و   »9محمد  ی بأو کان خاصة    الحسن   یبأ  و  یالثان   جعفر  ی ب أ  عن   یرو  و
 را به کار برده است. 10خاصته«  و الرضا لی»کان وکعبدالعزیز بن مهتدی تعبیر  بارۀشاذان در

ر    «اختصاص»و    «ةخاص»تعبیر    رسدیبه نظر م به معنای ثقه، مورد اعتماد و صاح  س 
 امام است که همان مفهوم وکیل است.

تعبیر »خاصاا بالامام« نیز    ، الامام« که ظهور در معنای وکالت دارد   ة جدای از تعبیر »خاص 
دارد   منابع وجود  العسکري کان خص  »   ر ی تعب مثل  - در  أبي محمد  بسیدنا  برای     »11یصنا  که 

و به معنای    است با تعبیر »خاصة الامام« متفاوت  که    - کار رفته است به   احمد بن ابراهیم ندیم 
 معنای وکالت از آن روشن نیست.   ۀ معرفت داشتن اختصاصی به امام است و استفاد 

 
 .۵۱۴ص ،الکشي رجال کشی، .1
 .  ک...تناحی ناحیته، الناحیة، النواحی، است: شده تعبیر مختلفی الفاظ با .2
 . ۳۰۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 .۵۳۴ص ،الکشي رجال کشی، .4
 .۳۴۴ص ،النجاشي رجال نجاشی، .5
 . ۵۲۲ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .6
 . ۲۸۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .7
 .۳۴۵ص  ،همان .8
 .۹۱ص ،النجاشي رجال ،نجاشی  .9

 .۴۸۳ص ،کشيال رجال ،کشی  .10
 .93ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .11
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رای معرفی نواب خود جهت که حضرت ب  1اب المنصوبین«تعبیر »النو    مانند :  نائب  .12
 است. روشن وکیلو   ئناوحدت معنای  .انداموال به کاربردهتحویل دادن 

للطائر.  13 وة»المنصوب  یق«  «  الطائفة« تعبیر    :»الطر لهذه   ...  دربارۀ  2»المنصوب 
 3.بیان شده استمحمد بن عثمان عمری  دربارۀو تعبیر »الطریق«  شلمغانی

 دلالت بر وکالت ۀشبه باتعابیری 
اناد کاه ممکن اسااات بر وکاالات دلالات کنناد. این تعاابیر ذیلاا تعاابیری باه کاار رفتاهدر مناابع گااه  

 شود. بیان و بررسی می
به معنای    و   افراد به کار رفته است   ی در معرف   « امام   ی موال » و    « مولی » تعبیر    : امام . مولی  1

مولی ابی  یر » و با تعب است    مُعتِّ    . یکی از افرادی که نام  در روایات زیاد آمده خادم امام است 
  صاد    امام روایات    طبق است. امام  دربان و خدمتکار  معرفی شده و به معنای     »4عبدالله 
نفر   آنها مسئول رفع  که    است   داشته   5مولی و خدمتکار ده  از  حضرت در زمان    نیازهای یکی 
وکالت    ۀ ل ئ مس ربطی به    شود که این عنوان بوده است. با توجه به این توضیح روشن می   6حبس 

ید این  ؤ م   . نیست اسرار  به اطلا  از  نیازی    و این گونه امور بازار    خصوص خرید از ندارد؛ زیرا در  
به خائن بودن آنها تصریح کرده و همگان را از آنها    صاد    امام که    - ن خائن ا خادم وجود    نکته 

که شناختی از حضرت نداشته و    در منزل حضرت عسکری - و عامی    - 7بر حذر داشته است 
 است.   امامان در بین خادمان    - 8کند حضرت را به علوی صالح توصیف می 

به معنای وکیل به کار تعبیر »مولی«  رسد  که به نظر می  وجود دارد در عین حال مواردی  
مورد بی توجهی فضل بن  بود که    رحضرت در نیشابووکیل    ،ایوب بن ناب . مثلاا  رفته است

 
 . 479ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .1
 . 303ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .2
 .۲۹۴ص  ،همان .3
 .۳۴۲  و ۳۱۲صد ،يالطوس رجال همو، .4
 . 251ص ،الکشي رجال کشی، .5
 . ۲۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .6
 .۲۵۰ص ،الکشي رجال کشی، .7
 . ۲۱۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .8
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در  حضرت    وسیلۀ نامه با حضرت در میان گذاشت.له را بهئ او این مسشاذان قرار گرفت و  
 دیگرمورد    1.بهم!«»الفضل بن شاذان! ما له و لموالی  یؤذیهم و یکذ    :وشت اعتراض به این کار ن

ه عنا ثقاتنا«حد من موالینا فی الت در تعبیر معروف »لا عذر لأ با وجود  است.    2شکیک فیما یؤدی 
نیز وجود  باشد    وکلاشیعیان باشد، احتمال اینکه مراد    «موالینا»اینکه محتمل است مراد از  

و مورد این   اند وکلای فرعی و درجه دوم بوده  ،و موالی  ،خاص و ویژه   یوکلا  ، ثقات دارد؛ زیرا  
به این صورت که    ،استاحمد بن هلال  عزل    ۀعدم توجه نمایندگان حضرت به نامروایت  

برای این    حضرت  نوشتندنامه  مطل  ابلاغ  خود  نمایندگان  به  در  که    ای  نمایندگان  ظاهراا 
و مورد عتاب حضرت قرار    بودند  هتوقیعاتی که در رابطه با احمد بن هلال رسیده تشکیک کرد 

 نمایندگان ما حق ندارند این نامه را تکذی  کنند! گرفتند که 
در روایات شواهدی    است و نه وکیل.   و مولی   به معنای خدمتکار   نیز این تعبیر    : . قهرمان 2

»قال أبوالحسن    : در روایتی آمده است .  وجود دارد   « مولی » و    « قهرمان » دال بر ترادف معنای  
، روایت دیگری با همین  در ادامه   و   3الباذنجان...«   استکثروا لنا من   لبعض قهارمته   الثالث 

  4« ه ی بعض موال » تعبیر    « که به جای تعبیر »بعض قهارمته است  ده  م مضمون با سندی دیگر آ 
است  رفته  کار  روایت   . به  البختر است   آمده ی  دیگر   در  بن  حفد  عن   ...« استقرض    ی : 

که حضرت او را فرستاد تا طعامی را    5عبدالله« ی ب لٍ طعاماا لأ عبدالله من رج   ی ب لأ قهرمان  
الدار فلما أصبحت    ی : »... ثم قال کن ف است   دیگر آمده   ی وایت ر در    قرض کند. ایشان  برای  

همچنین در روایتی دیگر در کافی آمده است:    6. فأخذتها«   ر ی دنان   ثلاثة   ی ن ی عط ی أمر قهرمانه أن  
 7. « مره ... أ قهرمان یقوم ب وکان للدیراني    »... 

به این   »کالخازن و  ی  به معنا  «قهرمان »  ،در برخی از کت  لغت  اگرچه -قرائن  با توجه 

 
 .543ص ،الکشي رجال کشی، .1
 .۵۳۶ص  ،همان .2
 .373ص ،6ج  ،يکافال کلینی، .3
 همان.  .4
 .۱۵۸ص ، ۵ج ،همان .5
 .۵۱۳ص ، ۱ج ،همان .6
 .557ص ، 5ج ،همان .7
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رسد  به نظر می  -ولی  ؛ معنا شده است  1« مور الرجلأب  الوکیل و الحافظ لما تحت یده و القائم
گیرد برای  و اگر پولی نیز در اختیار او قرار می  که این تعبیر بی  از معنای مولی نداشته باشد 

 ی پول در اختیار او قرار نگرفته است.کارهای منزل است و برای امور سر  

 جایگاه، شئون و وظایف وکیل 
این   وثاقت از این جایگاه  ۀاساتفاددر   اسااسای  پرسا   الت،تعابیر مختلف وکاز آشانایی با   پس

له و ئمشاکل اصالی در حل این مسا   ؟اساتچه اموری بوده  اسات که این منصا  برای انجام  
در این نظام،    اصاالترین  اساااساایاسااتفاده از اطلاعات موجود در این بحث، این اساات که 

یری که مانند تعاب-  نظام  مطرح شااده در این لذا معمول تعابیر  ؛ کاری اسااترازداری و مخفی
»خرج  ،  3، »خرج الی شااخد«2رساایادن مال یا نامه به صااورت »ورد من النااحیاة« دربارۀ

بیان شاده اسات که روشان نیسات که ورود و خروج این اموال یا   5و »ورد الجواب«  4بخطه«
مبهم و به صایغۀ مجهول اسات. با توجه به این  -نامه به چه صاورت انجام شاده اسات پاساخ
اند. در ادامه به وظایفی را بر عهده داشااتهچه  نیساات که افراد در این نظام  دقیقاا روشاان نکته 

 :شوده میهای موجود در این نظام پرداختکاریموارد مختلفی از ابهامات و مخفی
امروز . زنی را دیدم و به من گفت  کنم  ملاقاتبروم تا امام زمان را    خواستمگوید میشخصی    -

 در این قضیه  6وارد شو!و  دری باز است  رگرد که  برو و ش  ب  . توانی امام را ملاقات کنینمی
 معلوم نیست که این زن چه کسی بوده و چگونه وارد این جریانات شده است.

حقو     ز طالبیین مدینه در زمان امام عسکری ای ادر برخی از روایات آمده است که عده  -
  برخی از آنها به امامت امام زمان  ،از دنیا رفت   حضرت ولی وقتی  ؛  رسید ماهیانه برایشان می

در این قضیه نیز اینکه به چه صورت حقو  به    7حقوقشان قطع شد! آن    و بعد از  ند قائل نشد 

 
 .۱۲۹ص ،۴ج ،ةیالنها اثیر، ابن ؛۴۹۶ص ،۱۲ج ،العرب لسان منظور، ابن .1
 .495ص ،2ج ،حتجاجل ا طبرسی، .2
 . 487ص  ،2ج  ،نی الد  کمال  صدو ،  ؛285ص  ،ةبيالغ  کتاب  طوسی،  ؛424ص  ،2ج  ،الغمة  کشف  اربلی،  .3
 .۴۸۳ص ،۲ج،نیالد  کمال صدو ، .4
 .509ص  ،همان .5
 .487ص ، 2ج ،همان .6
 . 519ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .7
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 و ابهام دارد! پرس رسیده جای دست این اشخاص می
آذربایجان-  قاسم بن علا  قضیۀدر    - العرا «    اب را  رسولی    -وکیل حضرت در  عنوان »فیج 
عرا ) می  (پیک  کهتوصیف  داشت   کنند  دست  در  این    1کشکولی  نیست  روشن  اصلاا  که 

 اند.هایی مثل او چه کسانی بودهشخد و واسطه
های آنها مشخد نیست و  اند که ویژگیافراد زیادی در نظام وکالت وجود داشتهاساساا  

برخی  است. این پیچیدگی به حدی بوده است که  دلیل پیچیده بودن این نظام بوده  ه  این امر ب
. روایتی نقل شده که در آن به تعدادی از افرادی که معجزات شناختندمیاز وکلا یکدیگر را ن

  »2لی معجزات صاح  الزمانعدد من انتهی إلیه ممن وقف ع  ياند »ف را دیده  امام زمان
از کسانی نام برده که آنها را وکیل    ،پرداخته است که در این روایت علاوه بر نام برخی از وکلا

شود که استفاده می  -که اکنون فرصت ذکرشان نیست-ندانسته است؛ ولی از بعضی از قرائن  
وکلای   از  غیر  به-این احتمال نیز وجود دارد که وکلا  اند! و لذا  بعضی از اینها نیز وکیل بوده 

 های دیگر را نشناسند.یکدیگر و شبکه -نشان اقتضا دارد تمام وکلا را بشناسندأ اصلی که ش
 قبل از ورود به کارآیی نظام وکالت، ممکن است دو نکته را از ادله به دست آوریم:

مبارزات-است    ممکن  اولاا  و  کار سیاسی  عنوان یک  نظام   -یبه  اهداف تشکیل  از  یکی 
هایی از این نکته در روایات وجود دارد، مانند رفتار  ل دادن به شیعیان باشد. نمونهتشک    ، وکالت

ل با     تا   مبلغ چهارصد دینار به آنها دادکه او    که بر سر مال مشاجره داشتند  هدو نفر شیعمفض 
این پول    بلکه امام صاد   من نیست؛   سویگفت این پول از  شود و سپس  اختلاف آنها حل  

این پول را به آنها بده تا    ،را به من داده است و فرموده هر وقت شیعیان با یکدیگر بحثشان شد
شود حل  یا    3مشکلشان  که  نکتهو  مقبولای  حنظله    ۀدر  بن  که  عمر  دارد  حضرت  وجود 

 4.دهیدحَکَم قرار نمینفر از خودتان را  یک  روید و  فرماید چرا شما به نزد حکام جور میمی
فعالیت در  زیاد  خفای  دلیل  به  ائمهالبته  دقیقاا    های  حضرات  نیست  مقدار  روشن  چه 

 اند.دادهانجام می مبارزاتی-کارهای سیاسی 

 
 . ۳۱۹ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 . 442ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .2
 .۲۰۹ص ،۲ج  ،يکافال کلینی، .3
 .۴۱۲ص ، ۷ج ،همان .4
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به این صورت    ؛ نیز وجود دارد  ائمهاجرای چند برنامه در عرض هم توسط  احتمال    اا یثان
  یه عنوان فقای را به  ، عدهه با مردم در امور مالی و غیر  ه علاوه بر گماشتن افرادی برای ارتباطک

  بان بن تغل  احضرت از  مطالبۀ  طور که  همان؛  ند کردعنوان متکلم تعیین میه  را ب  ایو عده
با اهل مدینه  1دادن  افتو  برای از    2یا مناظره   های کلامی و بحثبرای  و برخی دیگر    3بکیرو 

  ، امامتاصلی  لذا ممکن است حضرات در کنار تشکیلات    ؛ در این جهت است  4راهنمایی 
 .وجود دارد بر آن نیز قرائنی  ایجاد کرده باشند که را نیز به صورت تودرتو  چند نظام دیگر

 آید به وظایف شبکۀ وکالت خواهیم پرداخت.در ادامه تا حدی که از ادله به دست می

 امام و مردم   میانواسطه . 1
اسات که و مردم در برخی امور مهم   مهمترین شاأن برای تمامی وکلا، واساطه بودن بین امام

 :شودمیدر ادامه به این امور اشاره 
از وظایف مهم و اصلی    :واسطه در امور مالی اموالی مثل  وکلایکی  موقوفات و    رساندن 

امام   به  ابوده است.  خمس  نکته بدان حد واضح و دارای اهمیت  ست که کلینی بحث  این 
ذکر کرده و    - نه ذیل بحث زکاتو  -خمس و انفال را به عنوان آخرین باب در بحث امامت  

سیاری از بندی نیز این است که ب نیز در همین باب آورده است. نکتۀ این بابرا    5روایات وکلا
از   که  بن  مثل  -  اندکرده  پرس خمس  مسائل  اشخاصی  ابراهیم  مهزیار،  بن  محمد  علی 

و دلیل  هم این بوده است که آنها    اندهمدانی، علی بن حسین بن عبدربه و ... از وکلا بوده
 اند.مبتلا بودهاند و بالطبع به این مسائل وظیفۀ جمع آوری خمس را داشته

دیگر نیز مأمور    سویو از    ندکرد میاموال را به امام منتقل    سواز یک  وکلا در این وظیفه  
را به برخی از افراد برسانند و یا برخی    7مثل کفن  و یا اشیاء متبرک   6خی از اموالشدند که برمی

 
 .17ص  ،رهرستال طوسی، ؛10ص ،النجاشي رجال ،نجاشي  .1
 .21ص ،العلامة رجال حلی، .2
 .285ص ،1ج  ،اشييالع  ترسير عیاشی، .3
 . 171ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .4
 .۵۳۸ص  همان، .5
 .330ص ،1ج ،الجرائح و  الخرائج راوندی، .6
 . 505 و 504دص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .7



 

از 
لت 

وکا
صب 

ت من
دلال

 
قت

وثا
بر 

وم 
عص

م
 

61 

 

 از اموال را در مصارف خود خرج کنند.
وساطت در رد  و بدل شدن نامه بین  وکلا  دیگر    ۀوظیفو توقيعات:    هاواسطه در رساندن رقعه

 دوگونه بوده است: ها امام و مردم بوده است. این نامه
ها داد. این رقعهمی  پاسخکردند و حضرت  ارسال می  مبرای امامردم  که    ییها رقعه  یکم:

ه است که مردم بود  سویی از  های پرس دعا و  درخواست  مثل    ییهادرخواستعمدتاا شامل  
مانند   1گردانند وکلا به حضرت رسانده و بعد از پاسخ حضرت، دوباره آن را به صاحب  برمی

 2.اسحا  بن یعقوب و توقیع محمد بن صالح همدانی توقیع معروف 
مخاط   رای برخی از افراد که این توقیعات بدون درخواست  ب  ی امامی یعات ابتدا ق تودوم:  

اتُون« حضرت صادر می  سویاز   بَ الوَق  انی« و »کَذ   3.شده است؛ مانند توقیعات لعن »مَن سَم 
در برخی    ؛شده استصورت انجام میمردم به دو    هایپرس گویی به  باید دانست پاسخ

در اختیار داشتن کلیات و بسته به  حضرت و    ۀاجازدر محدودۀ  -از موارد به وسیلۀ خود وکلا  
آنها بر  می  -تطبیق مسائل  موارد همانجام  از  بسیاری  در  و  است  پاسخ خود  حضرت    شده 

ای که  یکی نشانه  ، توقیعات دو نکته مهم وجود دارد   پاسخدر    فرمودند. را مرقوم میها  پرس 
 .آنهادهی در پاسخامام داشته باشد و دیگری روش  سویدلالت بر صدور از 

یک دست خط مشخد و آشنا بوده  امام و دیگران  بین  ۀ  واسط  ،توقیعات  پاسخدر    نکتۀ اول:
آن   به عنوان  خطاست که  امام  را  لذا  می  خط  »خرج    :گویدمیمحمد بن عثمان  شناختند؛ 
برخی مثل احمد بن اسحا  از حضرت درخواست کردند که خطی  و    4عرفه«أتوقیعٌ بخط  

نوۀ احمد بن اسحا  در خصوص توقیعاتی که بر آنها وارد    و  5برایشان بنویسد تا آن را بشناسند 
امام ۀ بین  لذا واسط؛  6« الذي کان ترد به التوقیعات علیه  کتوب بخط یدهگوید »مشده می
 .این خط آشنا بوده است و دیگران

 
 . القائم عن الواردة التوقیعات ذکر باب ،482ص  ،همان :ک.ر .1
 .483ص  ،همان .2
 . القائم عن الواردة التوقیعات ذکر باب ،482ص  همان، :ک.ر .3
 .۴۸۳ص  همان، .4
 . 513ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .5
 . 434ص ،2ج ،الدین کمال صدو ، .6
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برخی از این توقیعات    . در بودند خاصی  پیچیدگی  داری    و   تلگرافی توقیعات غالباا    نکتۀ دوم: 
تعبیر شده و نامی از    - به معنای طلبکار و شخصی که به او مدیون هستیم -   1حضرت به غریم از  

مثل »القزوینی« یا  تعابیر خاصی    وکلا با و در برخی از موارد از    ه میان نیامده است حضرت ب 
ای از این ابهام در  نمونه   یاد شده است.   - علی بن جعفر همینیایی است که  -  2»الغائ  العلیل« 

روشن نیست که    نیز وجود دارد که اصلاا   3الواقعة«   توقیع معروف »أما الحوادث   های پرس  فهم  
ط خاصی که وجود داشته،  ی چه بوده است؟ این احتمال وجود دارد که به خاطر شرا   ها پرس  

با دقت    ها پرس  که در برخی از موارد  طوری به   ، ها را محو کنند پرس  امام دستور داده باشد که  
اند:  محذوف فرموده   های پرس  به یکی از  ی که حضرت  پاسخ فراوان نیز قابل فهم نیست؛ مثل  

« که ارتباط این دو جمله  و طهر و ثمن المغنیة حرام   تنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب »أما ما وصل 
در واقع یک نو  اخبار غیبی بوده به   پاسخ که این توان حدس زد می هر چند  ، کاملاا مبهم است 

مال  از  بعضی  شده اینکه  فرستاده  مغنی   ، های  ثمن  و    ه از  نکردند  قبول  حضرت  که  است  بوده 
  پرس  روشن نیست  که  بیر »و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا«  همچنین تع 
و    استفاده کرد   - در اطلا  گیری   مثلاا - توان از این عبارت  ای بوده و تا چه حدی می در چه زمینه 

ممکن است    ، دیگر تعارض کند ادلۀ  با    ات شود که اگر امثال این توقیع این ابهام این می   ۀ نتیج 
خاصی وجود داشته    ۀ مبهم قرین   در توقیع  ممکن است  یم  ی بگو قرار داده شود و  توقیع مرجوح  

د    که   باشد   و در مقام تعارض خلاف ظاهر را اراده کنیم. بوده    مورد مخص 

 . مطاع بودن 2
. حضرت لزوم اطاعت از افراد را به »الثقة وکلا، لازم الاطاعه بودن آنها بر مردم است  شأن دوم  

تعلیل کرده است که همان وکالت است.   4مون« أالم تعلیل  بودن  این  بر  در مواردی   ،علاوه 
 اند: حضرت بالخصوص نیز امر به اطاعت از وکلا فرموده 

 
 اربلی،  ؛۳۶۲ص  ،۲ج  ،الإرشاد  مفید،  ؛۴۱۵ص  ،الغيبة   کتاب  طوسی،  ؛ ۴۹۸  ،۴۸۵،۴۸۶  دص  همان،  .1

 .۵۱۹ص ،۲ج ،الغمة کشف
  .۵۵۷ و ۵۲۷دص ،الکشي رجال کشی، .2
 .۴۸۴،ص۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .3
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
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 1. « ی أطاعن   فقد   أطاعک   من   و   یی رأ   ک ی رأ   فإن   ک ی ذلک برأ   ی ف »اعمل  آمده است:    خیران   دربارۀ   - 
 أمرتهم  بهمدان کتاباا   ی  موال  ی »کتبت إل:  است  ابراهیم بن محمد آمدهدر نامۀ حضرت به    -

 2. «سواک یل لیوک لا أن و أمرک  یإل ریو المص بطاعتک
او را به عنوان انتصاب ابو علی بن راشد بعد از وفات علی بن حسین بن عبد ربه  در  حضرت    -

 3. مردم را به اطاعت او دعوت نموده استوکیل معرفی کرده و 
و    دوم   ۀدرج  وکلای  برای  حتیوکالتی  شود حضرت در احکام  طور که ملاحظه میهمان

ابراهیم بن محمد از وک  ، ابو علی بن راشد و خیران خادم،  فرعی مثل  نیز  لا  لزوم اطاعت  را 
و اطاعت    اندشود که وکلا در واقع قائم مقام امام بوده اند که از آنها استفاده مینمودهگوشزد می

 است. شدهمیمحسوب  از آنها اطاعت از امام و تشکیک در آنها شک در امام

 اطلاع از اسرار امامت .3
را   فهم کاه بساایااری از مردم تحمال    را در جریاان اساارار اماامات و مطاالبی  وکلا  ائماه

های وکالت،  لفهؤدر م  نخسااتحرف  و  اساااس دهدمیکه نشااان    دادندقرار می  ،نداشااتند
نوبختی در خصااوص وکالت  پاسااخو  پرساا . این نکته به وضااوح از  اساات بوده رازداری

قضایۀ در   واضاح این مطل  توساط امام عساکری   ۀو نمون  4شاودحساین بن روح روشان می
با وجود اینکه   امام زمانبعد از تولد   قابل مشااهده اسات که حضارت   ولادت امام زمان

ی بودن اصاال مساا -این اتفا    که حتی امام بعد بر امثال  طوریبه  5امامت ۀلئجدای از ساار 
ی و مخفی  -ماندنیز مخفی می 6زرارة به وکلای خود   ،ه اساتبود 7بالخصاوص به شادت سار 
 8نماید. نوشته و آنها را از این اتفا  مطلع مینامه  

 
 .۶۱۱ص ،الکشي رجال کشی، .1
 همان.  .2
 . ۳۵۰ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 .391ص  ،همان .4
 . 10 و 8 ح ،۲۲۴ و 223 دص  ،الکتمان باب ،۲ج  ،يکافال کلینی، .5

 .۱۵۴ص ،يالکش  رجال کشی، 6.
 . 434ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .7
 .434ص ،2ج ،نی الد کمال صدو ، ؛۳۲۸ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .8
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اسراری را در اختیار وکلا قرار    ائمه طور که  شود که آیا همان مطرح می   پرس  حال این  
در این رابطه قرائن روشنی    اند؟ داشته را    امام به  اطلا  رسانی اوضا     ۀ دادند، آنها نیز وظیف می 

کردند؛ ولی روشن نیست  ی می های پرس  در برخی از موارد از وکلا    البته ائمه   ؛ وجود ندارد 
خلیفۀ وقت    دربارۀ . در موردی حضرت از یکی از وکلا  باشد ات  اطلاع که هدف اصلی کس   

ه -  ات   ابن شخصی به نام    ، - الواثق بالل  وکیل پاسخ    . کند ی می های پرس    - متوکل - و جعفر    زی 
حضرت  ات دارای اوضا  مرتبی است؛  زی  ت، جعفر در زندان و ابن دهد که خلیفه در عافی می 
ات کشته شد! جعفر خلیفه شد و ابن   ، رد خلیفه مُ فرماید:  می  آید که  که از این قضیه بر می   1زی 

 بوده است. امامت  برای گرفتن اطلاعات نبوده است؛ بلکه استدلالی بر    ها پرس  گونه  ین ا 

 انجام معجزه. 4
را عمل . آنها این ساتبوده ابرخی معجزات به دسات آنها   انجامیکی دیگر از شاؤونات وکلا 

م و  این امر    دادند. انجام می  برای اثبات امامت امام  طوسایحائز اهمیت اسات که چنان مسال 
را اجرای معجزات به دساات آنها و دلالت این عمل وکلا  کردن روایات مربوط بهدلیل مطرح  

لٌ   2دانسته است. عنه بر صحت امامت موکَّ

 با توجه به جایگاه خاص وکلا  وثاقت وکلای ائمهدلایل 
له پرداخت که آیا این مقام ئ ، باید به این مسا و شائون وکلا  بعد از بررسای عناوین دال بر وکالت 
و حتی از برخی از آنهاا - از مجمو  ادلاه    رساااد ی باه نظر م   اقتضاااای توثیق آنهاا را دارد یاا خیر؟ 

شاود که وکالت مقامی بسایار بالاتر از وثاقت معمولی اسات؛ زیرا وکیل  اساتفاده می   - مساتقلاا 
کسای اسات که علاوه بر وثاقت، دارای شارایط معنوی، روحی و خصاوصایات دیگری بوده اسات 

 شود: ه می که در ادامه به ادلۀ آن پرداخت  شود وکیل تلقی می   نازل از مرات    که وثاقت یکی 
جدای از مشکلات  - ادله و قرائنی وجود دارد که از مجمو  آنها   : قائم مقام امام بودن وکلا .  1

 . است مردم    بین در    مام ا ۀ  شود که وکیل قائم مقام و نمایند استفاده می   - روایت سندی و دلالی هر  

 
 .498ص ،1ج ،همان .1
 . 414ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .2
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رَة« براولین قرین تعبیر قرآنی »قُریا ظاه  از جمله    1محمد بن صالح وکلا است.    ه تطبیق 
اذیت  توسط خانواده به خاطر روایت »نامهدر  وکلای حضرت   از  وَ خُد  ای  امنا  امنا شرار  قُو 

ه فرمایند »ما آن قرای باطنه هستیم می  پاسخحضرت در  کند و  « به حضرت گله میخلق الل 
این روایت    2است«.امامت    ۀکه نمای  و جلوهستید،  که بارک الله فیها و شما آن قرای ظاهره  

 مردم بوده است. بینامام در ۀ کند که وکیل ترجمان و جلوبه روشنی دلالت می
م و جلیل القدر  مه   ی یکی از وکلا - اء  حاجز وش    دربارۀ حسن بن عبدالحمید  دیگر آنکه    ۀ قرین 

کند  ؛ ولی حضرت او را امر می برد کند و اموال را برای خود حضرت در سامرا می شک می   -   امام 
لیس فینا شك و لا فیمن یقوم  : » کند که اموال را برای حاجز ببرد و او را با این عبارت توبیخ می 

عنوان  ه  این عبارت حضرت، وکیل خود را ب   در   3. « لی حاجز بن یزید إ ما معك    مرنا رد  أ مقامنا ب 
گونه که در دفا   در واقع حضرت همان   کند. می قائم مقام یعنی نماینده و جانشین خود معرفی  

در صدد ایجاد  عنا ثقاتنا«    »لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدیه از وکلا و با عبارت  
تعبدی   وجدان حجیت  رفع  صدد  در  بلکه  است؛  نیز  نبوده  عبارت  این  در  هستند؛  شک  ی 

نیز  ما هستند    ۀ نیست در کسانی هم که قائم مقام و به منزل   ی چنانکه در ما شک فرماید هم می 
امام نقطه ضعفی داشته باشد،    ۀ امام هستند و اگر جلو   ۀ اینها جلو ؛ زیرا  برای شک نیست   ای نکته 

 . اب خواهد آمد رود و همان ضعف برای امام نیز حس در واقع امام زیر سؤال می 
که برای بیان این  است  تعابیر خاصی    دارد، بر قائم مقام بودن وکلا    دلالت دیگری که    ۀ نکت 

است  شده  ذکر  ادله  در  تعابیر منص   »صاح   مانند   ی .  »خاصة  ال :  »باب  ال مام«،  مام«، 
دیگر  و    - به معنای مورد اعتماد امام - الامام«    ة بین مردم و امام، طریق امام، »ثق   ۀ مام«، واسط ال 

 . دیدند می   آنها را در    امام نما بوده و مردم امام   ۀ وکلا جلوه و آین   لالت دارند که همگی د   ی که تعابیر 
 شود می  ثابت  برای ائمهقائم مقام بودن وکلا    ،تعابیرقرائن و  این  با توجه به  نکه  آنتیجه  

 راد خواهد داشت.ارزشی بی  از توثیق برای این افو 

 
  خاطر  به  تنها ،همدانی  صالح  بن محمد  وثاقت اثبات زیرا  ؛ دانست صحیح را  روایت تواننمی  سند لحاظ  از .1

 قائم   جایگاه  بر  دال  روایات  مجمو    ولی   ؛است  مشکل  خبر  این  خود  از  او  وثاقت  اثبات  لذا  است؛  وکالت 
 .است وکلا برای مقامی 

 .۴۸۳ص ،۲ج،نیالد  کمال صدو ، .2
 .۵۲۱ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .3
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ثل  ی مبر این نکته به تعابیر اند و ائمهوکلا لازم الاطاعه بوده :لزم الطاعه بودن وکلا .2
»کتبت ،  خیران خادم  دربارۀ  2فقد أطاعنی«  أطاعک  »منعمری،    دربارۀ  1طع«أ»فاسمع له و  

أمرک«  بطاعتک  أمرتهم  بهمدان کتاباا   ي  إلی موال إلی  المصیر  و ابراهیم بن محمد    دربارۀ  3و 
علی بن راشد    دربارۀ  4« يعصیانه الخروج إلی عصیان  يو ف   يطاعته طاعت  ي »قد أوجبت فتعبیر  

 اند.صریح کردهت
امامت    وکلا  :اطلاع وکلا از اسرار امامت  .3 به    اندطلع بودهماز اسرار  با توجه  خفقان  که 

دوره روشن میشدید   زیرا  شود  آن  دارد؛  مانند  اسرارکه چه جایگاه عظیمی  خبر ولادت ی 
حضرت مهدی 

 تعابیر  و  6« »فاذا وقع الاسم وقع الطل حتی نام بردن از حضرت به نکتۀ    ،5
مربوط به کل تشکیلات  ت وجود دارد،  جایگاه امام  دربارۀبرخی از توقیعات  خاصی که در  

 کل تشیع به خطر خواهد افتاد. ،ر این افراد مورد اطمینان نباشندو اگ است تشیع بوده
شی که می:  کذابين  سوی وکالت از    دعای . ا4 ادعایی    ، خواستند برای سوء استفادهافراد کلا 

حلول و دیگر ادعاها کشیده کردند و تدریجاا به ادعای  میابتدا ادعای وکالت  در  را مطرح کنند،  
یک جایگاه عادی مثل   ،ن دارد که وکالت در فرهنگ آن زمان آ نشان از    این موضو   . شد می

  یجانشین  ادعای  ،الت حضرتوک  یادعا  خدمتکار در امور مالی نبوده است؛ زیرا مدعی با
 امام و نهی  را امر و نهی    امرو    حرف امامرا به عنوان  حرف او  کرد و توقع داشت مردم  می  امام

و بگوید    ندتواند مردم را گمراه کنمیتکاری حضرات  شخد با ادعای خدم  گرنهو  ،بشمرند 
طوسی در    کهدرحالی  باید هر حرفی را که میزنم گوش کنید!  ، چون من خدمتکار امام هستم

فیدعون الضعفة بهذا القول کند که »هدف آنها را چنین بیان می  ،7باب مدعیان دروغین وکالت 
کردند که این دلالت  ضعیف را به پیروی از خود دعوت میهای  انسان  یعنی  ؛ 8إلی موالاتهم«

 
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۶۱۱ص ،الکشي رجال کشی، .2
 . ۶۱۲ص  ،همان .3
 . 350ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .4
 .434ص ،2ج ،نی الد کمال صدو ، ؛۳۲۸ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .5
 .۳۳۰ص  همان، .6
 . ۴۱۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .7
 .۳۹۷ص  ،همان .8
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 اند.دارد که وکلای راستین چنین جایگاهی داشته
از مدعیان   آنها را به سوی خود دروغین  برخی  نامه نوشته و  از بزرگان  حتی برای برخی 

»رسول الامام و  با عنوان  علی بن بابویه  که برای  حسین بن منصور حلاج  د، مثل  دن فراخوان
پاره کردابننامه فرستاد؛ ولی  وکیله«   را  نامه  نامه  1بابویه  نوبختی  و همچنین  ابو سهل  به    ای 

کرد که او را بین   2ایکه نوبختی با توجه به جایگاه وکلا از او تقاضای معجزه   نوشتمعروف  
 3مردم رسوا کرد و مضحکه قرار داد.

ر طبیعی ادعاها در امور مهم شکل طور که به طوهمان-شود  پس از این ادعاها روشن می
 مقام واقعی وکالت مرات  بالایی داشته است. وشخد با ارج و قربی بوده   ،وکیل -گیرد می

گونه که دال بر مقام خود از وکلا همان  امور خار  العادهصدور  :  صدور معجزه از وکلا  .5
از آن امام می  وکلا است، بی   خود را مستقل مطرح   وکلاکرده است؛ زیرا  دلالت بر مقام 

 4کردند.امام معرفی می سویبلکه خود را از   ؛ کردندنمی
اربعه.  6 نواب  وکالت  عنوان    غالباا :  مقام  با  را  آنها  اربعه  نواب  جایگاه  بیان  مقام  در 

می  5شان توکال اربعه  کنندمعرفی  نواب  وکالت   منکر   را  آنها  افراد  برخی  معرفی  در   6و 
این نکته روشن است که وکلا در محدودانددانسته این    ؛ اندداشتهتفاوت  خود  وکالت    ۀ.  به 

اصلی با    یاند؛ ولی همین که از وکلابوده  یو برخی وکیل فرع  ی برخی وکیل اصلصورت که  
 ، نشان از جایگاه خاص وکالت دارد.کنندرب به وکیل تعبیر میآن رتبه و ارج و ق

یکی از نکاتی که جایگاه واقعی بحث    : با وکلای متخلف   برخورد بسيار شدید ائمه   . 7

 
 .۴۰۲ص  ،همان .1
  جن    فی   علیک  مثله  یخف   یسیراا   أمراا   أسألک   »إنی   کند:می   معجزه   یک  ۀ مطالب  او   از  مقدمه  این   ذکر  با  نوبختی   .2

 سفید  هایمری    و  هستم  پیرمرد   من  گوید می   مقدمه  این  از  بعد   او  البراهین«   و  الدلائل  من  یدیک  علی   ظهر  ما
 سیاه   محاسنم  که   کن  کاری  شما  کنم،  خضاب  را   آن  جمعه  هر  مجبورم   و   کرده  دور  کنیزکانم  از  را  من   که  شده
  آورده   دروغین  مدعی   این  سر  که  بلایی   و   جریان  این  نوبختی   سهل  ابو  بعدها  نباشد.  خضاب  به  نیازی  تا  شود
 کرد.می  نقل طنز و مضحکه عنوان ه ب را  بود

 .۴۰۱ ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 . ۴۰۱ص  ،همان .4
 .۳۵۶ ،۳۸۵صد ،همان .5
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  روشن   ۀ با وکلای خاطی است که نمون   برخورد معصومین   ۀ کند، نحو وکالت را روشن می 
در همین    ه ی قف ا و و    ه دو انحراف فطحی تفاوت    ه و عمد   دهد وقف خود را نشان می   ۀ ل ئ آن در مس 

در به   ، از وکلا شرو  شد و دقیقاا اثرگذاری فراوان فتنۀ وقف   ، که انحراف در وقف نکته است 
لۀ وقف به این  ئ نسبت به مس   حساسیت بسیار زیاد ائمه  و دام انداختن بسیاری از شیعیان  

عَلَم  لۀ وقف  ئ در مس   گردد. نکته بر می  بلند کرد انحراف  اشخاصی  همگی از  که  ند  ه بود را 
و جایگاه آنها را  وکلای امام بودند؛ یعنی همان اشخاصی که مردم حرف آنها را حرف امام  

شود، از  وقتی وکیلی منحرف می به دلیل اهمیت این جایگاه،    . دانستند می مانند جایگاه امام  
احمد بن هلال چنان    دربارۀ   به طوری که   ود ش ش بیان می ا باره ها در امام بدترین لعن   سوی 

که  فرمایند  صادر می چهار توقیع  حضرت در لعن و رسوایی او  شود که  له حساس می ئ مس 
وف الص  ع!«   ي »إحذروا  این    1المتصن  با  مشکل  که  مواقع  از  برخی  در  حتی  حل    تذکرات و 

می نمی  به جایی  کار  گاهی  و حتی  کرده  قتل صادر  دستور  ک شود حضرت  بر  رسد  امام  ه 
 2.کند ای مانند فارس بن حاتم قزوینی نظارت می منحرف شده   جریان ترور وکیل  

آویز قرار دادن این  با دست در گمراه کردن    ، گونه انحرفات با این   امام راز برخورد شدید  
لذا   مثل حلاج،    ، وکالت   ۀ بدون سابق و  شخصی عادی    ادعای وکالت  جایگاه رفیع است؛ 

به  هیچ  بوده - ادعای وکالت خاص شلمغانی    ۀ انداز گاه  مقام وکیل اصلی  قائم  و    که  است 
ب حتی   وکلا ه  گاهی  است   3اربعه   ی عنوان جانشین  بوده  مطرح  اثر    - نیز  مردم  گمراهی  در 

گاه نمودن  ندارد؛ لذا حسین بن روح برای رسوا کردن شلمغانی   از درون زندان  شیعیان  و آ
 4نویسد. برای شیعیان نامه می 

شود که تعبیر اثبات می  -یک یا دو مورد از این قرائن با  ید تنها  و شا -از مجمو  این قرائن  
 کند.وکیل دلالتی بی  از وثاقت داشته و بر بزرگی و جلالت قدر وکیل دلالت می
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 آنانبدون توجه به جایگاه خاص وثاقت وکلا  بررسی
این صورت بر وثاقت  توان به  باز می   ، ذیرفته نشود بیان شد، پ جایگاه وکالت    بارۀ در اگر نکاتی که  

وکلا واسااطاه بین اماام و مردم و نمااینادگاان اماام در شااهرهاای    وکیال دلیال اقااماه کرد کاه مساالمااا 
 تواند نمایندگی امام را بر عهده داشته باشد. اند و شخد فاسق و کاذب نمی مختلف بوده 

عدالت داشتن در حدی    و ممکن است بین وکالت    ،البته باید توجه داشت که در این بیان 
نباشد؛ زیرا منافاتی ندارد که شخد غیبت    ملازمه که شخد از تمامی گناهان پرهیز کند  

یعنی    ،ست وثاقت در گفتار استا  کند و وکیل امام هم باشد؛ بلکه آن چیزی که مدعای ما
و مردم وی را در    استمام  ا  ۀ ی که نمایندکسچون    ؛ وکیل امام باید وثاقت قولی داشته باشد 

تواند مورد اعتماد مردم باشد و  نمی  ،اگر وثاقت قولی نداشته باشد   ،دانندامور مالی معتبر می
 ولی در امور غیر مالی دروغگو باشد ست؛  یم این شخد در امور مالی راستگوی اینکه بگو

طور طبیعی  ه  ب  ،یدای داشته باشد که در امور مالی دروغ نگوزیرا اگر شخد ملکه  ؛ ستا  بعید
حسن  از آن به  عدالت و صد  است که در سایر موارد نیز وجود دارد که    ۀاین ناشی از ملک

  ،لذا اگر شخصی   ؛ ظهور عدالت و راستگویی در شخد استشود و مراد  تعبیر می  ظاهر قولی
بین ؛ لذا تفکیک  شود میبه وی اعتماد ن  ،و باشدگدروغ  -ی آهنگر   مثلاا -خود  ۀدر حرف   مثلاا 

 .امور مالی و دیگر امور درست نیست و حداقل وثاقت قولی وکلا اثبات خواهد شد
شود که وکالت  بعید نیست ادعا  گرنه و   ، قدر متیقن از وثاقت است  ، البته وثاقت به این اندازه 

حسن    و دارای  وکیل امام باید عادل  بیان که  به این  ؛  با حسن ظاهر و عدالت مطلق نیز ملازمه دارد 
،  امام و اینکه   است بین امام و مردم  ه و واسط  شناخت امام  ۀ وسیل  ، امام  ۀ نمایند ؛ زیرا باشد ظاهر 

 سل  اعتماد مردم خواهد شد. باعث    ، تعیین کرده باشد چنین موضوعی  برای  غیر عادلی را  
 : از جملهممکن است به این بیان اشکالاتی وارد شود 

ممکن اسات گفته شاود (:  ؛ نه عدالتاصال اولی در وکالت  ،وجاهت در بین قوم )اشاکال اول 
  حضارتکردند؛ بلکه انتخاب نمیبدون مقدمه خود را    ۀامام نمایند  ،اوقات  از  در بسایاری که

هی را  اشااخاص   ه بهمان نفوذشااان  به خاطر    ،بودند  قوم رئیس القوم و معروف در بین که موج 
و   ییگوراسااات  ،هاا دلیال انتخاابه انتخاابگونا لاذا در این  ؛ کردنادانتخااب میعنوان نماایناده  
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غیبت و یا اهل  طل   جاه  یفرد  ،منتخ ممکن اسات  حتی  بلکه   عدالت شاخد نبوده اسات؛ 
 . باشدعنوان جانشین خودش تعیین کردهه به دلیل صاح  نفوذ بودن  ب او را امام باشد؛ ولی  

به عنوان   ی قومرئیس  و    واضح بود و شخد معروف   وکالت امری   اگر  :باید گفت  پاسخدر  
ش وکیل  خاطر ریاست و نفوذ، این اشکال جا داشت که این شخد به  شدوکیل تعیین می

ی بوده است   مخفی  ی وکالت امر که  شده باشد و لذا ممکن است عادل نباشد؛ درحالی و سر 
اگر    بلکه  1بیست سال وکالت داشت و احدی از آن خبر نداشت.  نصر بن قابوس   کهبه طوری  

کردند، آن شخد باید این امر را مخفی بدارد تا  روفی را به وکالت انتخاب میامام فرد مع
 .داردثیری نأجان  به خطر نیفتد و لذا شهرت در امر وکالت ت

بر این اسااسای    یاشاکال  2یی آقای خو(:  ملازمه بین وکالت مالی و عدالت )نبود  اشاکال دوم 
مانند  -و به بی  از آن  اسااتمعتبر    یامانت مالتنها  ،بحث دارند و آن این اساات که در وکلا

و امین  در امور ماالی    نیاازی نیسااات. در واقع در نظر ایشاااان همین انادازه کاه وکیال  -عادالات
ای با صاداقت در دیگر امور ندارد؛ زیرا به عنوان مثال کند و ملازمهکفایت می  ،صادو  باشاد

خود هرگز دروغ    ی  مساائل تجاری و مالممکن اسات برای حفظ حیثیت شاغلی خود در تجار 
 ؛ ولی دارای ملکۀ عدالت نباشند. دیننگو

از وکالت، اشکال   تقری   این  با  باشد ایشان  ممکن است  بر    -وارد  بیان دلالت  هرچند 
 ی این بود که وکلا  شد، ای که بر آن تکیه  اما نکته؛  -3در امور مالی نیز گذشت   وثاقت وکیل

منحصر در مباحث مالی    انتلقی شده و مسئولیتشحضرت  جانشین  ه و  عنوان نماینده  ب  ،امام
آنها   هایپرس و پاسخ به    مردم و امام، رابط بودن بین  توقیعاتفۀ ابلاغ  یوظ بلکه  نبوده است؛  
نیز داشته از وکیل،    اند؛ را  تعریف  این  بود که مفهوم وسیعی    دارایوکالت  بر اساس  خواهد 
به این دلیل   ،لا بر مسائل مالی قرار دارد یست و اگر هم محور کار وکمسائل مالی نمنحصر در  

فعالیت بقیۀ  که  بمانداست  مخفی  آنها  وکلا  مسئولیت  وگرنه  ، های  که  همان- های  طور 
 تر از مسائل مالی بوده است.وسیع -گذشت 
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به آن    1دیگری که آقای خوییاشکال    (:مذموم   یوجود تعداد زیادی از وکلا)اشکال سوم  
تقسیم ۀ ممدوحین و مذمومین  وکلای امام را به دو دست  2طوسی اند این است که  اشاره کرده

 هم   ممدوح بودن نیست و وکیلو  وکیل بودن  بین  ی  ااست که نشان از این دارد که لازمهکرده  
رای  وکیل را حد وسط ب توان. با این بیان دیگر نمیتواند مذموم باشد و از عدالت جدا شودمی

« وجود ندارد تا اگر یک مورد  ةثق  وکیلٍ   »کل    لفظی برو دلیل    اثبات وثاقت و عدالت قرار داد
میزان، قاعدۀ ملازمه میان وکالت و وثاقت    بلکه  ؛ موارد تمسک کرد   ۀنقض پیدا شد بتوان به بقی

 کارایی نخواهد داشت. دیگر ،با وجود یک نقض که  ستا
شود؛ زیرا مراد از این عنوان  روشن می طوسی    ت غیب از این اشکال با مراجعه به کتاب    پاسخ 

این وکلا در حال  یس این ن  بوده ت که  اینها بعداا مذموم شده   اند؛ وکالت مذموم  اگر    اند! بلکه  و 
اشکال به آقای خویی نیز وارد خواهد شد؛    ، اند بپذیریم که مذمومین در حال وکالت مذموم بوده 

  - زیاد بن مروان قندی از سران واقفه   بطائنی و   ۀ ز علی بن ابی حم   مانند - زیرا در برخی از وکلا  
بنا بر نظر ایشان باید پذیرفت که این وکلا  نیز ذم وارد شده است که    آنها   نسبت به امور مالی   حتی 

  ؛ داد اند و نباید حضرت آنها را در امور مالی وکیل قرار می در زمان وکالت اعتبار مالی نداشته 
اند ولی به  ای بوده اشخاص ثقه   ، در زمان امام باید گفت این افراد  که با توجه به این نکته  درحالی 

مطلق العنان بودن  و    های فراوان و در اختیار داشتن پول   بودن امام در طی چند سال دلیل زندانی  
 و منحرف شدند.   ند دادن اموال خودداری کرد بعد از شهادت حضرت از بازپس   ، در عمل 

بقای بر    ، ممدوحین   بسیاری از موارد در توصیف وکلای   در   ی طوس که  آن شاهد این مطل   
»کان من قوام    : نویسد می معلی بن خنیس  توثیق آنها را نیز تذکر داده است. ایشان در توصیف  

محمد بن جعفر اسدی    دربارۀ و یا    3عنده و مضی علی منهاجه«   ... کان محموداا   أبي عبد الله 
بیان این نکات  از    4. « ظاهر العدالة لم یتغیر و لم یطعن علیه »و مات الأسدي علی   : آورده است 

 . اند از خط مستقیم خارج شده شود که مذمومین  روشن می   در خصوص برخی از وکلای ممدوح 
توان میچگونه    ،وکلا  رایجایگاه بشأن و  حال باید به این مطل  پرداخت که با وجود این  
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این جایگاه    :باید گفت  پاسخدر    دچار انحراف شوند؟  تصور کرد که چنین افرادی با این جایگاه
؛ لذا عنوان  عدم امکان انحراف او نیست برای وکیل تنها در هنگام وکالت اوست و به معنای  

د و به  کر  خدمتها  بلالی که سالمانند    منحرف شدند؛ بعداا  ست که  ا  مذمومین برای افرادی
 شد.دلیل مسائل مالی و امور دیگر دچار انحراف 
شود که از کجا باید  مطرح می   پرس  این    ائمه   حال با توجه به احتمال انحراف در وکلای 

 سه راه وجود دارد:   ، این احتمال ؟ برای تعیین تکلیف  نه   یا است  فهمید که آیا وکیلی منحرف شده  
این   -شک را منتفی خواهد کرد و -ت وکیل خواهد شد که موج  اطمینان به وثاق اولراه 

ش اانحراف وکلا که نتیجهزیرا    ؛ عدم انحراف است   ۀامار  ،وکلا  دربارۀ  است که سکوت ائمه
و اگر وکیلی چنین انحرافی   است اهمیت فراوانی داشته نزد ائمه بوده است،گمراهی مردم 
ائمهبرای  رخ می او صادر  هساکت ننشست  داد،  توقیعاتی علیه  به مردم معرفی   و  و  را  او 

لذا عدم ذم شد؛  آشکار می  ،اتفا  افتاده باشد   ائمه  سویو اگر چنین افشاگری از    کردندمی
 دلیل این است که دچار انحراف نشده است. ،وکیل

مذمتشان    درامثال معلی بن خنیس که وکالتشان ثابت و    خصوص ر  دبا توجه به این نکته  
وارد نشده وثاقتاست  مطلبی  به  اطمینان  آمد  ،    مفضل بن عمر   دربارۀ که  درحالی  ؛ خواهد 

که حتی اگر این نقلیات ضعیف   1انحراف و خطابی شدن او وارد شده است  زمینۀمطالبی در  
 .کرد  توثیقاو را توان هم باشد؛ دیگر نمی

استصحاب    هتمسک ب  -در فرض عدم اطمینان به وثاقت و فرض شک است که    -  دوم اه  ر 
 .است خلاف اثبات عدم انحراف وکیل تا زمان  نتیجۀ آنوثاقت است که  

این است که چون    -توان به عنوان سومین راه برگزیدو می-  مهمی که باید تذکر داد  ۀنکت
  ، توان گفت حتی اگر وکیلی منحرف شده باشد توثیق هنگام نقل روایت از وکلا است، می  ،مهم

کردند؛ زیرا انحراف  از آنها چیزی اخذ نمی  ، این نکته مسلم است که ثقات در زمان انحراف 
توان کردند و با این بیان حتی میماند و دیگر از چنین فردی نقل نمیوکیل بر آنها پوشیده نمی

مفضل بن عمر را بر فرض خطابی شدن تصحیح کرد؛ زیرا اگر این انحراف رخ داده  نقلیات  
 ند.کرد و دیگر از او نقل نمیاست باشد بر روات پوشیده نمانده 
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های وکلای  حتی روایت  و ثانیاا   شوندمیوکلا توثیق    اولاا   ،بنا بر مطال  بیان شده   نکهآه  نتیج
 ایات در زمان وکالت و استقامت و نه بعد از انحرافمذمومین نیز به این تقری  که این رو

 .شوند تصحیح می است،

 خدمتکار امام بودن بر وثاقت دلالت
در تقری  . امام بودن نیز دال بر وثاقت است اند که خدمتکار و حتی دربان  برخی مدعی شده

ی ظاهرةا »به روایت  ممکن اسات این ادعا   صاالح   . در این روایت محمد بنشاودتمساک  «قُرا
به او رسایده گله کرده ه« امنا شارار خلق الل  امنا و خد  و  »قُ از اذیتی که به خاطر روایت  همدانی  

امنا« را دارای  1أنتم القری الظاهرة«»د:  ایرمفمی پاساخکه حضارت در  که در صاورتی که »خد 
   داشت. را هم شامل شود بر ادعا دلالت خواهد    هاعام بدانیم که خدمه و دربان یمفهوم

 دارد: و اشکالات متعددی  یستاین تقری  صحیح ن رسدمی به نظر
نا»در این روایت تعبیر    :نخست اشکال   آمده است که این احتمال    «امناقو  »در کنار    «خدام 

وکلا باشد؛ ولی حتی اگر مراد اعم  از آنها  معنا و مراد  رساند که این دو تعبیر همرا به ذهن می
با توجه به اینکه مطرح خواهد شد که    پرس این    اشدهم ب  ئمهخدمه و دربان او شامل  

»أنتم   مراد ازتواند  چگونه می  -و نه دربان حضرت!-محمد بن صالح همدانی وکیل امام بوده  
اهرة« وکلا هستند ،  تعبیراین  قدر متیقن از  ! در حالی که  ؟باشد امنا«  امنا و قو  »خد    ، القری الظ 

  ، فرماید حتی اگر روایتی که گفتی درست باشدمیدر واقع حضرت    . شودشامل خدام نمیو  
 شما وکلا را شامل نخواهد شد.

وجود ،  ائماه  2همسااران  درباارۀگوناه منااصااا  و حتی  در این  روال طبیعی  م:اشااکاال دو
و  -اندنیز این مطل  را تذکر داده که خود ائمه-در بین آنها اسات   اشاخاص گمراه و خائن

 ثاقت وجود ندارد. وبین این مناص  و  ایلذا ملازمه
بر اساس علم    ، ر انتخاب خادم و همسر م در ا   که ائمه دلیل این نکته نیز این است  

مواردی  حتی در  کردند و  ؛ بلکه بر اساس قواعد ظاهری عمل می کردند می باطنی خود عمل ن 

 
 . ۴۸۳ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .1
  دلیل   به   او   به  حضرت  ۀعلاق  وجود  با   که   باقر  امام  همسران   از   یکی   و   جواد  امام   و   حسن  امام   همسر  مثل  .2

 داد.  طلا   را  وی (۵۵ص ،۶ج ،يکافال )کلینی، امیرالمؤمنین تنقید
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امام  عنوان  به  را  حضرت  خدام،  از  یکی  - شناختند  نمی نیز    برخی  امام    ان خادم از  مانند 
عسکری 

و همین نیز یک امر طبیعی بوده است تا خدمتکارهای اصلی از خدمتکارهای    - 1
بر دشمنان مشتبه شود تا دستگیر    د و متولیان اصلی امور ائمه ون فرعی تشخید داده نش 

ی و غیر در یک نظام تقیه   اساساا اصلی این است که    ۀ . نکت نشوند  ی    ای باید افراد سر  در  سر 
گاه شخصی به  هیچ تدبیر نیز این است که  این    ۀ کنار هم قرار گیرند تا شناخته نشوند و نتیج 

 . ه است خاطر خدمتکاری امام دستگیر نشد 
در ذهن بسیاری از مردم    ، مفهوم امامت   کند این است که یید می أ ای که این امر را ت نکته 

ائمه و   بزرگوار  اصحاب  از  بسیاری  است   نیز   حتی  نداشته  مفهوم  و    وجود  امامت یک 
بلکه به    ، و این اصحاب نیز حضرات را نه به عنوان امام معصوم است  بوده  شیعی خالد  

الطاع   ی مجتهدین عنوان   امروز   ه مفترض  مراجع  از  بالاتر  مقداری  لازم  اطاعتشان    ، و  را 
، فاش  رار الهی ی از اس سر  اند و به همین نکته است که اگر اصل امامت به عنوان  دانسته می 
 2کردند. شد، اصحاب را توبیخ می می 

 ، 3تنافی داشته استهای بسیار بد  انجام فسقخادم و دربان امام بودن تنها با  بدین ترتی   
 نیاز به ثقه بودن نداشته است. گرنهو

از بین می   ه دلیل سومی که ملازم   اشکال سوم:  برد، وجود  بین خادم بودن و وثاقت را 
البته ممکن    4. ند ا ه مطلع بود از آن  نیز    خود ائمه که  طوری به   ، است ن  ا بین خادم ن در  ا خائن 

ائمه   ۀ حضور برخی خدم است   و    منحرف در دستگاه  افراد خوب  تاکتیکی برای حفظ 
و با عناوین    5وکالت که مبتنی بر خفا بوده   ۀ ل ئ ون بحث خادم به خلاف مس چ بوده باشد؛  کارا  

یاد می  بوده است له ئ شده است، مس مبهم  افراد   ؛ ای ظاهر  این  از  را    ، لذا استفاده  نظامشان 

 
  تروای  در  که  است  عسکری   حسن  امام  خادم  شناسد،نمی   امام  عنوان  به  را  حضرت   که  خادمینی   از  اینمونه  .1

  اوصاف  بیان  برای  که   پولی   مقابل  در   که   است  شده  یاد   -چاکر  تعبیر  با   و  نوکر  معنای  به  -   شاکری    به   او  از
  مثله«  قط    أر  لم   العلویین   بین  من  صالحاا   يأستاذ  »کان  که   کندمی   اکتفا  نکته   این   بیان   به   تنها  ،گیرد می   حضرت 

 ! مندید   خوبی   این   به   سیدی  که  بود  خوبی  علوی  و  بزرگوار   سید   استادم  یعنی  ؛(۲۱۵ص  ،بةي الغ  کتاب  )طوسی،
 .۲۲۴ص ،۲ج  ،يکافال کلینی، .2
 .523ص ،1ج همان، .3
 .۲۵۰ص ،الکشي رجال کشی، .4
 . ۳۴۷ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .5
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 کرده است.دچار مشکل نمی 
کرده بود، اخراج  معاویه را لعن  ی را که  خدمتکار  حطور که حسین بن رودر واقع همان

می  1کرد  صورت  همین  اینبه  برای  امورتواند  شیعهخدمتکار  ،گونه  غیر  استخدام    ان  و را 
با    امام صاد  در وصیت  طور که  همان؛  دن در بین افرادی گمراه مخفی کخدمتکار خوب را  

 2نام بردن از افراد غیر صالح این امر را مخفی داشتند.

 گیرینتیجهبندی و جمع 
که در خصاوص بحث وکالت از منابع معتبر به دسات آمده اسات، روشان   یبا توجه به اطلاعات

ام، باب و   ه،یچون ثقه، ناح  یمختلف ریبوده که با تعاب  یلاتیتشاک یکه وکالت عنوان شاودیم قو 
مردم  وامام   نیاز جمله وسااطت ب یشائون مهم یدارا   گاهیجا نیشاده اسات. ا  انیبمانند آن 

به آنها واگذار   یشاانامور ا یرا داشاته و تمام  ائمه  ینیجانشا   گاهیو در واقع جا اسات بوده
  ی آنهاا بوده اسااات. انجاام برخ   ی ظااهر  فیاز وظاا  یکیتنهاا    یشاااده اسااات کاه امور ماالمی

به لزوم اطاعت از آنها و اطلا  داشاتن از اسارار مهم   ائمه  دیکأمعجزات به دسات وکلا، ت
که   د گذارینم  یباق یامر وکالت داشاته و شاک عیرف   گاهیاز جادر امور مختلف، نشاان   ائمه

  ی نی که عناویدرحال ؛ اندبالاتر از وثاقت داشااته  اریبساا   یاشااخاص در زمان وکالت، شااأن نیا
ق  ی بر توث   یدلالت  گوناهچیل باه آنهاا، همحو    فیباا توجاه باه وظاا  یمثال خاادم، قهرماان و مول

 . دنکیگناهان بزرگ دلالت م  یاز برخ  زیپره بر و تنها   رندصاحبان خود ندا 
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